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بسم الله الرحمن الرحیم
 انالله وانا الیه راجعون

درگذشـت جانسـوز مرحومـه مغفـوره حاجیـه خانم نسـیبه عبدالعلـی زاده؛ 
همسـر ارجمند و شـکیبای سـردار رشـید سـپاه اسـلام »شـهید علی تجلایی« 
مسـئول طرح و برنامـه قرارگاه مرکزی حضـرت خاتم الانبیـا)ص( در دوران دفاع 

مقـدس، موجب تاسـف و تالـم فـراوان گردید.
بی شـک اهتزاز شـکوهمند پرچم مقدس جمهوری اسـلامی ایران و تحکیم 
امنیت پایدار و مثال زدنی امروز  کشـور در منطقه پرآشـوب غرب آسـیا، مرهون 
فـداکاری، مجاهـدت و ایثارگری هـای آحـاد ملـت بویژه شـیر زنانی اسـت که با 
همراهـی و ترغیب همسـران و فرزندان عزیز خود بـرای حضور در صف مجاهدان 
فـی سـبیل الله در هشـت سـال دفـاع مقـدس و ادامه آن تـا به عصر حاضـر، نام 
خـود را جـاودان سـاخته اند؛ بانوان شـریف، مومن و صبوری که همسـر گرانقدر 

شـهید علی تجلایـی از پرچمداران پـر افتخار آن به شـمار می روند.
اینجانـب ایـن ضایعـه جانـکاه را بـه محضـر مبـارک مقـام معظـم رهبری و 
فرمانـده کل قوا)مدظلـه العالـی(، مـردم غیور و انقلابی اسـتان آذربایجان شـرقی 
و خانـواده مکـرم آن مرحومـه تسـلیت عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد متعال 
بـرای وی رحمـت واسـعه الهـی و همنشـینی بـا حضـرت فاطمـه زهـرا)س( و 
بـرای بازمانـدگان و داغدیدگان معزز صبر و شـکیبایی و سـکینه  قلبی مسـئلت 

می کنـم.

پیامرئیسستادکلنیروهایمسلح،سرلشکرپاسدارمحمدباقریپیامرئیسستادکلنیروهایمسلح،سرلشکرپاسدارمحمدباقری
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براي من و هم نسلان من که جنگ را ندیده بودیم، 
کتاب هاي خاطره و برنامه هاي تلویزیون آینه اي بود براي 
تماشاي شهدا و آرمان هایشان که سخت عاشقشان شده 
در  نوجواني  که  آن ها  آن ها.  به  رسیدن  بي تاب  و  بودیم 
دهه هفتاد را تجربه کرده اند خوب مي دانند که برخلاف 
این روزها، تلویزیون ساعت هاي طولاني از جنگ و شهدا 
روایت گري مي کرد و چه بغض هاي بسیار که در سینه ها 
از سیره  با چشم هایي خیس  توانمند  راویان  مي شکست. 
شهدا مي گفتند و فضاي آرماني آدم هاي دهه شصت را براي 
مخاطبان ترسیم مي کردند. گویي بازار یوسف بود و هرکس 

به قدر همت خویش متاعي عرضه مي کرد.
آن روزها اگر تهراني ها پز حاج همت و روایت سوزناک 
همسرش را در برنامه روایت فتح مي دادند، ما تبریزي ها هم 
دلخوش بودیم که خاطرات عاشقانه همسر شهید تجلایي را 
بشنویم و در سایه روایت روان، کم لهجه و پراحساس ایشان 

به تماشاي شخصیت علي آقا تجلایي بنشینیم!
آنچه روایت هاي خانم عبدالعلي زاده را شنیدني مي کرد، 
تاکید مکرر و البته غیر مستقیم ایشان مبني بر حضور همه 
بعدي شهید تجلایي در زندگي ایشان و فرزندانشان بود که 
تفسیري هنرمندانه از »بل احیاء عند ربهم یرزقون« را به 
با چاشني  ولو  پیام قرآني  این  تبلیغ  نمایش مي گذاشت. 
روزگاري  در  هم  آن  بود  بزرگي  غنیمت  اشک،  و  عاطفه 
که زمزمه هاي جنگ زدایي از در و دیوار شهر و ژست هاي 

رونق  آرمان هایشان  و  شهدا  فراموشي  براي  روشنفکرانه 
براي  دلسوز  و  فداکار  مادري  چه  اگر  ایشان  بود.  گرفته 
یادگاران شهید تجلایي بود، اما هنر بزرگش این بود که 
تا آخرین لحظه زندگي اش، راوي وفادار براي علي تجلایي 
و آرمان هایش باقي ماند. اغراق نیست اگر بگویم خاطرات 
شیرین و جذاب ایشان و برخي دیگر از همسران سرداران 
شهید، در انگیزش دروني برخي نویسندگان دفاع مقدس 
و حتي شکل گیري و رونق ادبیات پایداري و چاپ و نشر 
کتاب های خاطرات شهدا و رزمندگان در سال هاي بعد موثر 

بوده است. 
یقین دارم که خانواده شهید تجلایي هم مثل بسیاري 
دیگر از خانواده هاي شهدا، زندگي سختي داشتند. سخت 
به این معنا که دایما میان غیبت و حضور عزیزانشان هروله 
مي کردند. براي همسر شهید تجلایی تا همین دیروز که 
دعوت حق را لبیک گفت، همه چیز نشانه حضور و غیبت 
علي تجلایي بود. گویی همه جا او را مي دید و باز نمي دید. 
این عشق آتشین و سرگشتگي مدام، قامت بغض را خم 
مي کند و سوز روایت را فزون تر، گرمی روایتش از همین بود. 
اما به گواهي محرم و صفر، راوي ماندن سخت است! روحي 
بزرگ و چشمي پرآب مي خواهد و البته قلبي که بلد باشد 

به عشق یار بتپد و به جمال یار بایستد! 
روحش شاد و قرین تجلایی!

مهدینورمحمدزاده

راویماندنسختاست!راویماندنسختاست!

یادگار شـهید تجلایـی دار فانـی را وداع گفـت. بانویی 
خطیبـه کـه تـا پایـان عمـر بـرای شناسـاندن علی آقـا و 
تربیـت فرزنـدان، سـعی بسـیار کـرد و تـا بـود، علی آقـای 
جاویدالاثـر در کلام و زندگـی او حضـوری پررنگ داشـت.

یـادم نمـی رود خطابـه ای کـه در سـال های ابتدایـی 
پـس از قطعنامـه از ایـن بانـوی تـازه درگذشـته دربـاره 
شـهید تجلایی در منزلشـان شـنیدم. خاطراتـی که لبریز 
از حضـور شـهید بـود در آنـات او و فرزندانـش. آن روز در 
جمـع رزمندگانی کـه برخی علی آقـا را دیده بودند و برخی 
خاطراتـی از او شـنیده بودند، بـرای لحظاتـی حـس کـردم 
شـهید تجلایـی بـا لبخندی ملیح و سـیمای محجـوب در 

گوشـه ای از خانـه نشسته اسـت.

عاشـقانه گی ویژگـی بـارز زندگـی مشـترک مرحومـه 
مغفوره سـرکار خانم نسـیبه عبدالعلی زاده و شهید تجلایی 
بـود. و ایـن ویژگی به واسـطه مادرانگی او، سـاری و جاری 
بـود در زندگـی فرزنـدان شـهید. مـادر در تلویزیـون گفت 
کـه حنانـه خانم، دختـر بزرگـوار شـهید در لحظه عقدش 
پیراهـن پـدر را بـه تـن داشـت تـا پـدر در عقـدش حاضر 

باشد.
و یک نکته:

علی آقـا تجلایـی قهرمـان ایـن ملـت اسـت و بانوانـی 
چون سـرکار خانم نسـیبه عبدالعلـی زاده نه فقط همسـر 

قهرمـان کـه اسـوه  دختـران و بانـوان این سـرزمینند.
روحش شاد.

مهدینعلبندی

علیبرایاوزندهبودعلیبرایاوزندهبود
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اوایـل انقـلاب با خانـم عبدالعلـی زاده در تمـام صحنه 
هـا تقریبـا باهم بودیـم. سـال ۵۸، ۵۹  رابطه مان تنگاتنگ 
شـد. اول کلاس هـای اخـلاق آیـت الله مشـکینی. بعـد 
فعالیت هایـی که در دانشـگاه داشـتیم و یک سـفر باهم به 
دیـدار رهبـری رفتیـم. تقریبـا از آن زمان هـا با هـم بودیم. 
یکبـار نماز جمعه بودیم. همشـیره بود، من بودم و نسـیبه 
خانـم بـود. آقـا )شـهید مدنـی( که در نماز شـهید شـد ما 
نرفتیـم تا اگر بازهـم حمله ای صورت گرفـت بتوانم کمک 
کنیـم. گفتیـم کـه ماهـم بایـد از دور و برمان آگاه باشـیم. 
مـن در ایـن فاصلـه کـه همـه دارنـد می رونـد کفش هـا و 
سـجاده ها ریختـه بودنـد روی زمیـن. دیـدم سـه تـا خانم 
نشسـتند. یک دختـر آن ور یک دختر این ور یـک خانم در 
بینشـان بود. بـا نارحتی و عصبانیت گفتم که بلند شـوید. 
گفـت: »دختر هـای خـودم پاسـدار هسـتند الان خواهنـد 
آمـد«. چگونه می شـود یـک فاجعـه ای اتفاق افتـاده آن ها 
همین طـوری  این هـا  انـگار  نشسـته اند  ریلکـس  خیلـی 
خشکشـان زده بـود. خانـم را گرفتـم کـه بلنـد شـو وقتی 

بلنـد شـدند دیـدم یـه بلوز تـوری پوشـیده بودنـد و کاملا 
بـه نسـیب و همشـیره  نارنجک هـا دیـده می شـد مـن 
گفتـم شـما از ایـن دخترهـا مواظبـت کنید این مـال من. 
می ترسـیدم نکنـد ضامنـی چیـزی بکشـند گفتـم مـن 
اسـلحه دارم به دروغ گفتم، آن روز اسـلحه نداشتم. خلاصه 
مـا یـواش یواش ایـن نارنجک ها را از آن هـا جدا کردیم بعد 
از جـدا کـردن بـا بی سـیم گفتنـد یـک پیـکان آمد سـوار 
کردنـد و برشـان داشـتند و بردنـد. مـا آمدیـم گفتیم خدا 
یـا چیـکار کنیم به نسـیب گفتـم نسـیب بیا برویـم خانه 
مـا تـا یک کـم خودمـان را پیـدا کنیم بعد ببینیـم چیکار 
بایـد بکنیـم. آمدیم خانـه پنج، ده دقیقه ای نشسـتیم بعد 
بـه بیمارسـتان سـینا رفتیـم کـه آقـا را آنجـا بـرده بودند. 
بـه عقلمـان رسـید شـاید خـون لازم دارند. نسـیب  دلش 
مثـل ابـر پرشـده بـود فقط با شـدت گریـه می کـرد آنقدر 
گریـه کـرد که گفتـم ببین چـرا اینطوری می کنی ایشـان 
در محـراب مثـل حضـرت علي شـهید شـدند مگـر از این 

بهتـر هـم می شـود. گفت: »مـا یتیم شـدیم«.

نسرینپیرسمساری

یتیمشدیمیتیمشدیم
مسـخره ات  آدمهـا  گفـت،  نبایـد  را  چیزهـا  خیلـی 
میکننـد، امـا صحبـت از »دل« که می شـود، سـکوت، درد 

را زیـاد می کنـد.
به بهانه رفاقت شما با مادرم، زیاد دیده بودمتان.

همـان چندباری که دیده بودمتـان، خودش به تنهایی 
کافـی بـود تا لبان همیشـه خندان شـما، و چشـم های پر 

غم شـما، در ذهنم ثبت شـود.
ادغـام  کـه  بـودم  ندیـده  را  هیچ کسـی  هیچ وقـت، 
چشـمان غمبـارش، بـا لبان خندانـش، این طور دلنشـین 

و آرام و بـا وقـار باشـد.
نمی دانـم حـالا کـه 14مـرداد مـاه، رفتید، سـفرتان را 

تبریـک بگویم یا تسـلیت!
شـاید بعـد از این همـه سـال دوری از یـار و محبـوب، 
رسـیدن بـه » او«، آرامـش جـان و روحتـان باشـد، پـس 

وصالتـان فرخنده بـاد...
امـا رفتنتـان، بـرای دو زن قدرتمندی کـه در این دنیا 
بـه یـادگار جـا گذاشـتید، مریم و حنانـه - که حقیقتـاً در 

این دنیا، کسـی جز شـما را نداشـتند - برای دوسـتانتان، 
بـرای عزیزانتان، سـخت می گـذرد بانو...

همیشـه بـه مـادرم می گفتم، زن بودن سـخت اسـت، 
زن شـهید بـودن اما، سـخت تر...

مگر چقدر می توانی قوی باشی که بگذاری برود؟
چقدر می توانی بگذری تا او نگذرد...؟

چقدر می توانی فدا کنی تا او فدای نفس نشود...؟
مگـر چقـدر می توانی عاشـق باشـی و هیچ نگویـی...؟ 

چقدر؟
تصویـر قـوی، باوقـار، و آرام شـما را، هیچ وقت فراموش 

کرد... نخواهم 
حتـی بـا این وجـود، که ظواهـر و عقایدمـان، زمین تا 

آسـمان متفاوت بود...
سفر به خیر...

وصال با یارتان مبارک، اتمام فراقتان تبریک!
از طـرف سـمانۀ کوچکـی کـه شـاید کودکـی اش بـه 

یادتـان مانـده باشـد...

سمانهصادقی

زنبودنسختاستزنبودنسختاست
زنِشهیدبودناماسختترزنِشهیدبودناماسختتر
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گفـت بـرو. نمازجمعه خیلی شـلوغ بود. خلق مسـلمانی ها 
حملـه کردنـد و خیلی ها را زخمی کردند... اما من آسـیبی 
ندیـدم... وقتی رسـیدم همه دم خانه منتظـرم بودند. پدرم 

آنقـدر از دیدنـم خیلی خوشـحال شـد که حد نداشـت...

از خدا دور شدی
مریم بیسـت روزه بود که رفت کردسـتان. مرتب گریه 
می کـردم. می پرسـید: »چرا اینقـدر ناراحتـی؟« می گفتم: 
»توی جنوب دشـمن مشـخصه؛ اما کردسـتان از هر خونه 
ای صـدای گلوله میـاد. نمی خوام بری کردسـتان.« گفت: 
»مشـکل تـو جنـوب یـا کردسـتان نیسـت. مشـکلت اینه 
کـه از خـدا دور شـدی. قبـلا برای خـودت برنامه داشـتی. 
بعدنمـاز صبـح دعـا می خونـدی؛ آرامش می گرفتـی. ظهر 
قـرآن می خونـدی. عصـر هم صحیفه دسـتت بـود. منم به 
خاطـر داشـتن چنین همسـری به خـودم می بالیـدم. الان 
بعـداز نماز سـریع چـادرت را می نـدازی زمیـن و می دویی 
تـوی آشـپزخانه.« گفتم: »می خوام اذیت نشـی و گرسـنه 

حالا وقته عمله!
سـال های انقـلاب مصـادف بـود بـا اول جوانیـم همـراه 
خواهـرم می رفتیـم راهپیمایی. هنوز شـناختی به مسـائل 
پیدا نکرده بودم. سـال آخر دبیرسـتان، دی مـاه ۵7... همه 
شـعار می دادنـد: »مـرگ بـر بختیـار.« می ترسـیدم واقعـا 
بـه خاطر شـعارهای ما بختیـار بمیـرد. به خواهـرم گفتم: 
»نکنـه واقعـا بمیـره!« خندید. بعـد از انقلاب شـروع کردم 
بـه خوانـدن کتاب های دکتر شـریعتی و اسـتاد مطهری و 
شـدم پای ثابت جلسـه های تفسـیر قرآن و نهـج البلاغه... 
دی یـا آذر ۵۸ خلق مسـلمانی ها گفته بودند به نمازجمعه 
حملـه می کننـد... تصمیـم گرفتـم هـر طـور شـده بـروم 
نمازجمعـه. چـادرم را سـر کـردم... پـدرم مانـع شـد... زدم 
زیـر گریـه. »بابـا! شـما همیشـه دم از عاشـورا و محـرم 
مـی زدی. از عشـق اباعبـدالله بـه خدا می گفتـی. حالا وقت 
عملـه. باید نشـون بدیم بخاطـر این حرف هـا نمازجمعه را 
تعطیـل نمی کنیـم. بذارید بـرم. قول مـی دم مواظب خودم 
باشـم.«... آنقـدر التمـاس کردم تا بالاخـره در را بـاز کرد و 

نمونی.« گفت: »من حاضرم غذا نخورم، یک سـاعت دیرتر 
بخوابـم؛ ولی تو همان روحیه را داشـته باشـی. اگر بیشـتر 
بـه خدا نزدیک شـوی این قـدر غمگین نمی شـی.«... حالم 
کم کم بهتر شـد. سـعی می کـردم دیگر با گریـه راهی اش 
نکنـم. نمی خواسـتم روحیـه  اش ضعیـف شـود... عید فطر 
بـود. آمده بود سـر بزند. عید باید برمی گشـت. چشـم های 
مریـم نمی دانـم چطور شـده بـود که بـاز نمی شـد. خیلی 
نگـران بـودم. گفتـم: »بمـون عیـد را بریـم خانـه مامـان. 
«گفـت: »خانـه مامـان میریـم. مریـم رو هم می بـرم دکتر 
امـا بایـد برگـردم. بـا بچه های قـرارگاه آمـدم و بایـد با آنها 

برگـردم.« اولیـن بار آنجا گریـه کردم. 

قدر این گل ها رو بدون. آبرویم را براش گذاشتم
منتقـل شـده بود دافـوس.اول می خواسـت تنهـا برود. 
می گفـت: »نمی خواهـم اذیـت شـید.« امـا دم اذان صبـح 
گفـت: »دلـم نمـی آد شـما رو تنهـا بگـذارم. باهـم برویـم 
تهـران.« شـیرین ترین روزهای زندگی ام همیـن دوران بود. 
تـا آن وقـت ندیـده بـودم شـوهرم نهار و شـام بیایـد خانه. 
رفتیـم خانه هـای سـازمانی دافـوس. حمـام، دستشـویی، 
آشـپرخانه ی عمومـی در یـک طبقـه. فقـط دو تـا اتـاق 
داشـتیم. یـک هیتـر برقی بـرده بـودم و با همان آشـپزی 
می کـردم. بـا چـه شـوق و ذوقـی غـذا درسـت می کـردم 
کـه به بـه علـی نهـار می آیـد خانـه. لبـاس مریـم را عوض 
می کـردم. خانـه را مرتب می کردم و منتظـرش می ماندم... 
دختـر دومـم همـان دوره دافوس بـه دنیا آمـد. اوضاع 
مالی مـان خـوب نبـود. علـی ناراحت بـود. گفت: »نسـیبه 
خیلی دوسـت داشـتم بـرات طلا بخـرم اما فقط بـه اندازۀ 
یـک بلـوز پـول دارم.« آمـد بـالای سـرم و گفـت: »خیلی 
غریب هسـتی ها؛ فقط من و مادرت بالای سرت هستیم.« 
گفتـم: »بـا ایـن عزیزتریـن کسـانم، هیـچ وقت احسـاس 
غربـت نمی کنـم.«... کیـک و دسـته گل خریده بـود. رفته 

بـود دسـته گل سـفارش داده بـود. آمده بود حسـاب کند، 
دیـده پولش کم اسـت. به فروشـنده گفته بود: »میشـه دو 
سـه شـاخه اش را بردارین؟«آمـده بـود حسـاب کنـد دیده 
بـود باز پولش کم اسـت. دوبـاره چندتا گل برداشـته بود و 
دیگر گلی نمانده بود. فروشـنده پرسـیده بود: »پاسـداری؟ 
پـس باقیـش رو مهمان مـن.« گفـت: »قدر ایـن گل ها رو 
بـدون. آبرویم را براش گذاشـتم. هیچ وقـت اینقدر بی آبرو 
نشـده بودم.«... خواهرم پیشـنهاد داد اسـم بچه را بگذاریم 

حنانـه. علـی هـم خیلی از این اسـم خوشـش آمد. 

شکرگذار باش
علـی همیشـه می گفـت: »خیلـی بـرام مهمـه موقـع 
شـنیدن خبر شـهادتم چه عکس العملی نشـون مـی دی... 
امتحـان پـس می دهی. شـکرگزار بـاش. به خـدا ثابت کن 
بیشـتر از من دوسـتش داری.«... حنانـه روی پایم خوابیده 
بـود و مریـم هـم بغلم نشسـته بـود. سـرم را برمی داشـتم 
و بـه دیـوار تکیـه مـی دادم. می گفتـم: »الحمـدالله خدایـا 

شکرت.«
تلفـن زنـگ زد... با خنده گفتم: »دیدیـد! از قرارگاهه.« 
گوشـی را برداشـتم... از قـرارگاه بـود؛ امـا علی نبـود. برادر 
آسـتانه ای بـود... گفـت: »منـزل آقـای تجلایـی؟ علـی آقا 
هسـتن؟« گفتـم: »آقـای آسـتانه ای مـا از همـه چیز خبر 
داریـم.« بـی مقدمـه گفـت: »شـان غریبـان علـی کیه؟« 
گوشـی از دسـتم افتـاد. خواهـرم گوشـی را برداشـت. من 
را نشـناخته بود... دوباره گوشـی را گرفتـم... گفتم: »جنازه 
داره؟« گفتند: »نه« گفتم: »متلاشـی شده؟« گفتند: »نه... 
امـا نتوانسـتیم جنـازه را بیاوریم.« یـاد حرف علـی افتادم: 
»نسـیبه دعا کن جنازه ام دسـتتون نیفتـه... نمی خوام یک 
وجـب از ایـن خاک رو اشـغال کنم... می ترسـم بچه ها اول 
بیـان سـر خـاک مـن و بعد بـرن سـرخاک بسـیجی ها...« 

شدم. آرام 

شهیدعلیتجلایی
بهروایتخانمنسیبهعبدالعلیزاده

نیمهپنهانِماهنیمهپنهانِماه
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»در سیسـتم آموزشـی مـا، پـرورش اهمیـت کمتری 
دارد و بـه عنوان فعالیت فوق برنامه و در حاشـیه ی آموزش 

دروس، دیـده می شـود.« 
جملـه ی بـالا را سـال دوم دانشـگاه یکـی از اسـاتید 
سـر کلاس مدیریت آموزشـی گفتـه بود. بعدترهـا از یکی 
شـنیدم یـا خوانـدم کـه »پـرورش، آموزشـی اسـت کـه 
مخاطـب متوجه نباشـد تحـت آموزش اسـت.« آموزشـی 
نـرم و زیرپوسـتی کـه بـدون لـو دادن هـدف خـود، ذهن 
مخاطـب را درگیـر کنـد و رفتـار او را شـکل دهـد و گاه، 

. تغییر
****

ایـن چند هفته ای که ذهنم درگیر نوشـتن یادداشـت 
بـرای شـما بـود تمـام خاطراتـی کـه تـوی ذهنـم ردیـف 
شـدند، یـک وجـه اشـتراک داشـتند: پـرورش؛ بـه همـان 

معنـا کـه در سـطور بـالا آمد. 
حـدوداً چهل روز اسـت کـه ذهنم تمام این سـال ها را 
عقب عقب رفته و رسـیده اسـت به دبیرستان زینب کبرای 
تبریز در اواسـط دهه هفتاد. رسـیده اسـت به اتاق گوشه ی 
حیـاط روی سـکو، در چوبی-شیشـه ای، یونولیت بـری که 
خودتـان سـاختید، رنگ هـای پخش شـده ی کف اتـاق، به 
دسـت هایی که همیشـه یا رنگ روغنی بودنـد یا جوهری، 
بـه مقواهایی که منتظـر بودند رویشـان خطاطی کنید، به 
گـروه سـرود و تواشـیحی کـه سـامانش دادید، بـه تریبون 
آزاد انتخاباتـی کـه راه انداختیـد، بـه لحنـی آرام و کلامـی 
پخته، به چشـم هایی همیشـه مهربان و خسـته... رسـیده 
اسـت بـه شـما. بـه نسـیبه عبدالعلیـزاده کـه یـک لحظه 

آرام و قـرار نداشـت و پرورانـدن نسـلی انقلابـی دغدغه اش 
بـود، بی آنکـه بـه زبان بیـاورد. معلم پرورشـی بـودن صرفاً 
شـغلش نبـود کـه سـاعت کاری را پـر کنـد و راهـی خانه 

شـود. بـرای »پرورش« معنـا قائل بـود و حقیقت. 
****

یک بـار که وسـط بدوبـدو و کار برای مناسـبتی، حرف 
درشـتی از یکـی از مسـئولان مدرسـه شـنیدیم بـه گلایه 
آمدیـم پیش شـما. از معـدود دفعاتی بود که جدی شـدید 
و قاطـع حـرف زدیـد: »چند سـال پیش بچه ها بـرای دهه 
فجـر یک مـاه فشـرده کار کردند و آخرش، سـرِ یک لامپ 
سـوخته ناظم مدرسه مزدشـان را گذاشـت کف دستشان. 
بهشـان گفتـم بچـه بسـیجی همیـن اسـت. کار می کند و 
آخـرش هـم طعنه می شـنوند و توبیـخ می شـود.« همین 
چنـد جمله بدون اینکه خطابی به ما داشـته باشـد یادمان 
داد کـه حتـی سـال ها بعد هم اگـر بی مهـری دیدیم، حق 
نداریم از کار برای انقلاب دلسـرد شـویم. جمله ی صریحی 
نگفتـه بودیـد ولـی یادمـان دادیـد اگـرکاری می کنیـم و 
احیانـاً هزینـه ای هـم می پردازیـم، بابتش طلبـکارِ انقلاب 

و دین نباشـیم. 
خاطراتـی را کـه از شـهیدتان، علـی تجلایـی، برایمان 
می گفتیـد همـه حکایـت علی بـود و راه و رسـم شـهادت. 
خودتـان آن وسـط ها نبودیـد. هیچ وقـت. انگار یکـی از ما 
بـوده باشـید در حاشـیه ی خاطـره. مثـل تمـام وقت هایی 
کـه روزهای متمـادی دنبال تـدارک برنامه ها بودیـد و روز 
اجـرا، روز دسـتچین کردن زحمـات، می رفتید و در کنجی 
خلـوت می نشسـتید. یکبـار پرسـیدم چـرا اینجـا؟ آرام و 

مهربـان گفتید: »همینجـا خوبه.«
پـز و دیسـیپلین نداشـتید. یکـی از مـا بودیـد. یکـی 
از مـردم. شـوخ بودیـد و سـرزنده. یـک بـار رفتـه بودیـد 
قلم موهـا را بشـورید که با خنده برگشـتید: »دختـرا! امروز 
بـه خـودم امیـدوار شـدم.« پرسـیدیم چـرا و چطـور کـه 
گفتیـد: »تـو آبخـوری داشـتم قلم موهـا رو می شسـتم که 
شـاگرد یکـی از کلاس ها سـقلمه زد به پهلـوم: هی دختر! 
بسـه دیگـه بیا بـرو کنـار مـا آب بخوریم!« چشـمی گفته 
بودیـد و رفتـه بودید کنار. دخترک نشـناخته بودتان و فکر 
کـرده بود یکی از دانش آموزان مدرسـه هسـتید. شـما هم 

بـه رویـش نیـاورده بودید. 
شـوق مـا بـرای کارهـای پرورشـی را دیـده بودیـد. 
زیرکانـه و با لحن شـوخی-جدی گفتیـد: »من به بچه های 
تنبـل اجـازه کار فرهنگـی نمیـدم.« بعـد هـم خندیدید و 
ادامـه دادیـد:» تـازه شـانس آوردیـد. برید از خواهـرِ منیژه 
بپرسـید. دوره اونهـا شـرط معـدل گذاشـتم بـرا بچه هـای 
اتـاق پرورشـی. بایـد کارنامـه می آوردن تـا بذارم بیـان کار 
بکنـن.« یادمان دادید برای انقـلاب همانقدر که تعهد لازم 

اسـت، داشـتن تخصص هم ضروریسـت.
****

  همـه ی اینهـا و صدهـا مورد مثل شـان را شـما در آن 
دو سـال بـه مـا یاد دادیـد. بی آنکه خیال کنیم کسـی دارد 
نصیحتمـان می کنـد یا مسـتقیماً چیزی یادمـان می دهد. 
تصـور می کردیـم وسـط یـک گـپ دوسـتانه نشسـته ایم 
امـا شـما هوشـمندانه  تبـادل فکـر می کنیـم.  و داریـم 
می دانسـتید بذرهـا را کی و کجا بکارید کـه به وقتش ثمر 
بدهـد. هـر چنـد من شـاگرد خوبـی برایتان نبودم. نشـدم 
آنچـه بودید و می خواسـتید و فقـط خودتـان می دانید که 

مـن چقدر شـاگرد بدی هسـتم برایتـان! *

*. برگرفتـه از صحبـت نسـیبه عبدالعلیـزاده در سـکانس پایانـی 
مسـتند نیمـه پنهـان مـاه، خطـاب به شـهید علـی تجلایی.

زینبعلیاشرفی

باغبانیباقلمموهایرنگیباغبانیباقلمموهایرنگی

همسرم! مي دانم پس از من بایستي 
بزرگ  و  تربيت  در  را  زیادي  مشکلات 
كردن فرزندان بدون پدر متحمل گردي. 
بشارت بزرگي است براي شما كه خداوند 
رحمان - اگر توفيق شهادت نصيب این 
بنده گناهکار بنماید - آنچنان كه وعده 
خواهد  شما  اصلي  سرپرست  فرموده، 
بود كه این نعمت و رحمت، شامل كمتر 
نعمت،  این  خانواده اي مي شود. شکرانه 
و  مشکلات  برابر  در  استقامت  و  صبر 
متعال  درگاه خداوند  به  كامل  عبودیت 
مي باشد. به جامعه نشان بده كه چگونه 
فاطمه  حضرت  پيرو  عمل،  در  مي توان 
و  بود  زینب)س(  دخترش  و  زهرا)س( 
هم مادري خوب بود و هم پيام رساني 
آتشين كه پيامش تاریخ بشریت را تکان 

دهد. 
بخشی از وصيت نامه شهيد علی تجلایی
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آشنا شدید؟  عبدالعلی زاده  خانم  با  كی  از  شما 
اولين برخوردتان یادتان هست؟

و  معلمـان  اسـلامی  انجمـن  در  انقـلاب،  اوایـل 
دانش آمـوزان کـه در طالقانـی بـود. یـک تعـداد از معلم ها 
آن جـا کارهـای فرهنگـی انجـام می دادنـد. بعد، بـا چند تا 
شـهید من جملـه بـا شـهید تجلایـی آن جا آشـنا شـدیم. 
ازدواج کـرده بـودم و خیلـی دوسـت داشـتم کـه خانـم 
او را ملاقـات کنـم. تـا این کـه اگـر اشـتباه نکنـم او را در 
روضـه دیـدم.  من احسـاس می کـردم اگر بـه او بگویم که 
دنبالتـان می گشـتم ناراحـت می شـود. خیلـی بـا احتیاط 
گفتـم کـه دنبالتـان می گشـتم. خندیـد و مـرا در آغـوش 
کشـید وگفـت: »ای وای، من هم دنبال شـما می گشـتم«. 
بـه زبـان خـودش می گفـت: »علـی از شـما خیلـی گفتـه 
بود«. آشـنایی ما از آنجا شـروع شـد. آن زمـان هم بالاخره 
زمـان جبهه بود و همه شـهدا هـر آن و هر لحظه در جبهه 
بودنـد. تا بعـد از شـهادت علی آقا. من بـرای تحصیل رفتم 

تهـران. فاصلـه افتاد. بعد، در سـال 71 به دبیرسـتان زینب 
کبـری آمـدم. شـناختی از مدرسـه زینب کبری نداشـتم. 
وقتـی از در وارد شـدم دیـدم او در دفتر نشسـته، بلافاصله 
بلنـد شـد و سـلام علیکـم و... آن قـدر به خاطـر دیـدن او 
احساسـاتی و خوشـحال شـدم و با او بگو و بخند و خوش و 
بـش کـردم کـه اصلا یـادم رفت خـودم را به مدیـر معرفی 
کنـم. خلاصـه مـا از سـال 71 تـا سـال ۸1 بـا هـم همکار 
بودیـم. بعـدا مـن آمـدم تربیـت معلـم و ایشـان در همان 

مدرسـه ماندند. 

دارید  ما  برای  خاطره ای  شخصيتشان  درباره 
تعریف كنيد. نحوه برخورد با همکاران و دانش آموزان؟

شـاید اگر مبالغه نباشـد باید بگویم: »نمونه یک بانوی 
مسـلمان واقعـی بـود. بسـیار سـاده و بی ریـا و خـوش رو و 
بذله گـو و اهـل بگـو و بخنـد«؛ یعنـی اگر در مجلسـی بود 
آن مجلـس را بـه هـم می ریخـت، بـا شـوخی کردنـش، با 

حرف هایـش، علیرغـم آن همه مشـکلات. شـاید بعضی ها 
احسـاس کننـد مبالغـه اسـت. اما مشـکلات زیاد داشـت. 
تومانـی  بیسـت  و  تومانـی  ده  عروسـی ها  در  قدیم هـا 
می دادنـد. آکاردیونـی تـا می کردنـد و روبـان می بسـتند 
و روی سـر عـروس می ریختنـد. گفـت کـه این قـدر پـول 
نداشـتم. که فقط یک ده تومنی داشـتم آوردم آن را دادم.

بـا بچه هـا بسـیار مهربـان و مثـل یـک خواهـر بـود. 
گاهـا خـود مـن هـم اعتـراض می کـردم »بچه هـا جـری 
می شـوند، بالاخـره بگذاریـد احتـرام معلـم بودنتـان حفظ 
شـود و محبتتـان هـم سـر جایـش«. دائمـا با بچه هـا بود 
و می رفتنـد و می آمدنـد. اتـاق پرورشـی دائمـا مملـو از 
»خانـم  می کردنـد:  صـدا  را  او  آن قـدر  بـود.  دانش آمـوز 
عبدالعلـی زاده ایـن چه شـد، خانـم عبدالعلـی زاده این چه 
شـد؟« کـه می گفتـم: »ائوین تیکیل مه سـین، دو سـه تا، 
از بچه هـای وارد را بگـذار تـا بچه هـا از آن ها این وسـایل را 
بخواهنـد. خسـته نمی شـوی؟« می گفت:»نه؛ والله خسـته 

نمی شـوم.« 

چه كارهایی در مدرسه انجام می دادند؟
خطـاط و طراح عالی بود؛ بالاخره تزئینات مدرسـه، آن 
زمـان بنـر نبـود، کامپیوتـر نبـود. طرح ها عالـی، خط های 
انـواع  بـرای  مناسـبت ها،  انـواع  بـرای  عالـی می نوشـت، 
برنامه هـا. در نمایشـگاه ها، سـابق بـر ایـن نمایشـگاه های 
دهـه فجـر و هفتـه دفـاع مقـدس در مـدارس بـر پـا بود، 
ماکت هـای زیبایـی درسـت می کردنـد. روی این ها چه قدر 

کار می کردنـد.
کـه  زمـان  آن  بـود،  فعالـی  مدرسـه  مـا  مدرسـه   
همایش هـا، اصطـلاح همایـش خیلـی بیـا و بـرو داشـت 
و تـازه مسـائل هجمه هـای فرهنگـی شـروع شـده بـود، 
دهـه هفتـاد. یـک همایـش بـه نـام وظیفـه مـا و تهاجـم 
فرهنگـی برگـزار کردیـم کـه در حـد مدرسـه از ۵ ناحیـه 
مقالـه جمـع آوری کردیـم. بعـد، از مقالات دعـوت کردیم، 
دو روز، صبـح و بعـد از ظهر، از دانش آمـوزان دعوت کردیم 
کـه خودشـان بیاینـد و بنشـینند. در این همایـش چه قدر 
خانـم عبدالعلـی زاده تـلاش کردنـد. بـا یونولیت برُ نوشـته 
درمـی آورد. خیلـی سـخت و خیلـی هـم طاقت فرسـا بود؛ 

یعنـی خیلـی کار ظریفـی بود.  
گـروه سـرودهای عالـی کـه همیشـه مدرسـه مـا در 
ناحیـه، اول می شـد و ایـن گروه هـای سـرود را هـم مـدام 
بـرای اجرای مراسـم به مدارس دیگر می بردنـد، روی آن ها 
کار می کـرد.  مـن یـک زمانـی اتفاقـی در بازار، طـرح لاله 
دیـدم، فوق العـاده زیبا، لاله مخملي. بیسـت، سـی شـاخه 
بـرای مراسـم مدرسـه خریـدم. آن هـا را خیلـی دوسـت 
داشـت. همیشـه می گفـت: » وقتـی من این هـا را می بینم 

بـه یـاد علـی می افتم«. 

با همکاران رابطه شان چگونه بود؟ 
مـن ده سـال علاوه بر دوسـتی با او همکار بـودم، یادم 
نمی آیـد یـک همـکار از او گلایه کرده باشـد. چـون گفتم: 

»بـا همـه یکسـان بود و بـا همـه می گفـت و می خندید«. 
خـودش هم فرقـی نمی گذاشـت. در جمع های دوسـتی و 
جمع هـای همـکاری. وقتی برای همـکاران خـدای ناکرده 
حادثـه ای رخ مـی داد، بیماری، فوتی ای از بسـتگان و فلان 
جـزء آن هایـی بـود کـه به شـدت پیش قـدم می شـد. مادر 
یکـی از همـکاران مـا فـوت کرده بـود، من می دانسـتم که 
خانـم عبدالعلـی زاده کربـلا رفتـه و کفن آورده بـود. خیلی 
دوسـت داشـتم بـه او بگویـم کـه کفنـت را به او بـده؛ ولی 
جسـارت نکـردم. باور نمی کنید دیدم خودش رفـت و آورد. 
بعـد از فـوت خانـم عبدالعلـی زاده، همان همـکار می گفت 

کـه آن خوبـی او عمرا از یـادم نمی رود. 

چگونه با تيپ های متفاوت در بين دانش آموزان 
برخورد می كردند؟

بالاخـره بـا آن همـه مسـائل مـدارس »دایانـاردوخ«. 
بچه هـا را دعـوا می کردیـم و به خاطـر حجـاب و مسـائل 
اخلاقی سرزنششـان می کردیم؛ ولـی او، تنها ملجا و ماوای 
بچه هـا بـود. اصـلا بـا بچه ها بـد برخـورد نمی کـرد و دعوا 
نمی کـرد. گفتـم، دائمـا مثـل پروانـه دورش می چرخیدند. 
واقعـا فکـر می کنم او را مثل مـادر و خواهر می دانسـتند«.

هر کدام از مربیان پرورشـی خصوصیـات خاصی دارند. 
می بینی در هر مدرسـه، مربی پرورشـی ابتـکار خاص خود 

را دارد
می کـرد.  اجـرا  داشـت،  خوبـی  خیلـی  مجری گـری 
برنامه هایمـان، برنامه هـای سـنگینمان را خـودش اجـرا 
می کـرد. . بـرای دانش آمـوزان مهمانـی رمضـان برگـزار 
می کردیـم، کـم کـم اش در حـد 700، ۸00 نفـر، حرکـت 
عظیمـی بـود و برنامـه عظیمـی می شـد، بـاز هم نوعـا در 
کارهـای ایـن برنامـه، در همـه کارهایش، بودنـد و به همه 
کارهـا رسـیدگی می کردند. مرتـب در نمازخانه مـان دعای 

توسـل داشـتیم، گرداننـده آن، خانـم عبدالعلـی زاده بود.

دانش آموزها می دانستند كه همسر شهيدند ؟
بلـه ، بلـه، البتـه آن زمـان متاسـفانه مثلا در مدرسـه 
خـود مـا هـم، یـادم می آیـد، آن طـوری زیـاد سـر صـف 
صحبـت نکـرد، خیلـی مختصر، ولـی بعدا که بـه طفلکی، 
تاکیـد کـردم کـه تـو را بـه خدا بـرو و بگـو، بعدا پشـیمان 
می شـویم. مـن بعـدا آمـدم تربیـت معلـم؛ تربیـت معلـم 
بـرای  کـردم،  دعـوت  آن جـا  را  او  یک بـار  فاطمه الزهـرا. 
موضـوع دفـاع مقدس و در کنار آن هم خاطراتی از شـهید 
تجلایـی. خیلی صادقانـه می گفت: مثلا: مـا هم زندگیمان 
را دوسـت داشـتیم، ما هم بچه هایمان را دوسـت داشـتیم، 
مـا هم دوسـت داشـتیم با هـم زندگی کنیم و همسـرمان 
کنارمـان باشـد، ولی به خاطر دفـاع مقدس بـه این راحتی 
گذاشـتیم و گذشـتیم. دانشـجویانی کـه همکار مـا بودند، 
همـکار فرهنگـی که دانشـجو بودند. همه خیلی اسـتقبال 
کردنـد و مـدام می گفتنـد کـه بـاز هـم او را در مراسـم ها 

دعـوت کنیـد، بیاید.

خاطراتیازخانمحمیدهابنمحمدیازهمکارانخانمعبدالعلیزاده
ازدورانفعالیتدرمدرسهزینبکبری!

واللهوالله  خستهخسته  نمینمی  شومشوم
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در سـال هـای منتهـی بـه انقـلاب اسـلامی، دختران 
جوانـی در فعالیت هـای انقلابـی تبریـز حضور داشـتند که 
در بـه ثمـر نشسـتن و آگاهـی بخـش عظیمـی از جامعـه 
بانـوان نقش بسـزایی داشـتند. ایـن دختران جـوان در 40 
سـال گذشـته تقریبـا هیـچ گاه دیده نشـده اند امـا تاثیری 
کـه داشـته انـد اگر بیشـتر از مـردان نباشـد کمتـر از آنها 
هم نیسـت. ناگفته پیداسـت برای شناسـایی این افراد، کار 

تحقیقاتـی و دانشـگاهی و مطالعـه میدانـی را می طلبد.
آمـوز  دانـش  اغلب شـان  کـه  جـوان  دختـران  ایـن 
راهنمایی و دبیرسـتان بودند، در سـال های ابتدایی انقلاب 
کـم کـم به بدنه آمـوزش و پـرورش وارد شـدند و چون در 
سـن ازدواج بودنـد اغلب شـان بـا رزمنده هـا ازدواج کردند. 
البتـه سـال های ابتدایـی انقلاب بـه دلیل اینکـه با جنگ 
تحمیلـی مقـارن شـد، ایـن دختـران جـوان در کنـار کار 
ارزشـمند تعلیـم و تربیـت، در پشـت جبهـه هم مشـغول 
فعالیـت بودنـد. از بسـته بنـدی موادغذایـی و بافـت لباس 
بـرای رزمندگان تـا حضور پررنگ و سـازماندهی تجمع ها 
و حضور حداکثری در تشـییع شـهدا که هر روز لاله ای از 

سـفر کربـلا مهمـان مردمان شـهر می شـد...
***

بخـت بـا مـا یـار بـوده کـه در سـال هـای اولیـه دهه 
هفتـاد معلمـی داشـتیم متفـاوت، تاثیـر گـذار و صمیمی.

ایـن معلـم جـوان یکـی از همـان دخترانـی بـود کـه 
توصیـف اش در مطلـب فـوق گفتـه شـد.

خانـم نسـیبه عبدالعلـی زاده را اولین بار در مهر سـال 
72 وقتـی وارد مدرسـه مهـم »زینـب کبری)س(« شـدم، 
شـناختم. مـا چنـد نفر دختـر پرشـور بودیم کـه بلافاصله 
بعـد از ورود بـه مدرسـه وارد فعالیت های انجمن اسـلامی 
شـدیم. مـا چند نفر برای هم ناآشـنا نبودیم چـون با اغلب 
بچـه هـا یا هم محلـه بودیم یـا از مدرسـه راهنمایی با هم 
بودیـم. بعضی دوسـت هایمان یکی دوسـال از مـا بزرگ تر 

بودنـد و بـرای همین با ورود به دبیرسـتان با فضای ناآشـنا 
و غریبـی مواجـه نبودیـم. دوسـتان مـان مـا را با مدرسـه 
جدیـد آشـنا کردند و کـم کم وارد فعالیت ها شـدیم. گروه 

تئاتـر، گروه سـرود، گروه کتابخـوان و ...
مـا را پیـش خانمـی بردند کـه گفتند معلم پرورشـی، 
دبیـر بینش و معلم سـرود و تواشـیح اسـت که قرار اسـت 
تمریـن هایمـان را با ایشـان شـروع کنیم. تـا او را دیدیم از 
جایـش بلنـد شـد. معلمـی جـوان و زیبـا با تک تـک مان 
دسـت داد و مـا را در آغوش کشـید. بچـه ها خیلی تعجب 
کـرده بودنـد که چنین رفتاری دارد چـون تا آن روز چنین 
رفتـاری را از هیـچ معلمـی ندیده بودند البته تعجب شـان 
زمانـی بیشـتر شـد کـه فهمیدند خانـم معلم مان همسـر 
شـهید تجلایـی اسـت. ایـن رفتـار برای مـن نا آشـنا نبود 
چـون چنـد سـال قبلش معلـم خواهـرم بـود و وصف اش 
را بسـیار شـنیده بـودم. روزها سـپری شـد و مـا چیزهایی 
از آموختیـم کـه نـه در جـای دیگـری آموخته بودیـم و نه 
در کتاب هـا خوانـده بودیـم. با پشـتکار و نظـم و انضباط او 
بود که توانسـتیم در بیـن مدارس تبریز رتبه اول سـرود را 
کسـب کنیم البته یک شـرط سفت و سـخت برای حضور 
در گـروه سـرود داشـت و شـرط اش ایـن بـود کـه دانـش 
آموزانـی کـه مـی خواهنـد عضو گـروه سـرود باشـند باید 
معدل بالایی داشـته باشـند و همین یک شـرط کافی بود 
کـه انبـوه دانـش آمـوزان درسـخوان و زرنـگ بـرای آمدن 
بـه گـروه سـرود صف بکشـند و بقیه هـم از لحاظ درسـی 
خودشـان را بالا بکشـند تا بتوانند عضو گروه سـرود شوند.

چقـدر ایـن روزها به چنین معلمی نیـاز داریم که بچه 
هـا را در آغـوش بکشـند و برای هر چیزی شـرایط سـفت 
و سـخت داشـته باشـند. معلمـی کـه هـر جایی قـرار بود 
بنویسـد دبیرسـتان زینب کبری، اصرار داشـت که نوشـته 

شـود: زینب کبـری )س(.
نمی دانم چه سری در این همه اصرار بود؟

هييس، نگویيد!
سـال 62 تـا ۸6 در دبیرسـتان زینـب کبـری معلـم 
شـیمی بـودم. خانم عبدالعلـی زاده هم مربی پرورشـی بود؛ 
شـخصیتی منطقـی و بسـیار مقید بـه راه شـهید تجلایی.

گاهـی از طـرف امـور تربیتـی دانش آمـوزان را بـرای 
از  بیـرون  می بردنـد  برنامـه  فـوق  فعالیت هـای  اجـرای 
مدرسـه. یکبـار متوجـه شـدم کـه این هـا را در سـاعات 
درسـی برده انـد بـرای اجـرا. اعتـراض کـردم. گفتـم ایـن 
مسـأله بـه درس بچه هـا لطمـه می زنـد. نمی شـود کـه از 
یـک طـرف بخواهیـم کار مثبـت بکنیـم، از آن طـرف بـه 
درسشـان آسـیب بزنیـم. در دفتر با همـکاران  مطرح کردم 
کـه ماجـرا از ایـن قـرار اسـت و مـن از ایـن مسـئله راضی 
نیسـتم، می خواهـم با خود خانم عبدالعلـی زاده حرف بزنم. 
گفتنـد: »هییـس! نگویـی هـا! بـه شـما انگ ضـد انقلاب 

می زننـد.« گفتـم امیـدوارم کـه اینطـور نشـود. 
خودمـان  خواهـر  مثـل  کـه  داشـتند  شـخصیتی 
و  فرزنـدان  بـه  اینقـدر  اینکـه  از  داشـتیم.  دوست شـان 
زندگی شـان متعهـد بودنـد برایشـان احتـرام قائـل بودیم. 
عبدالعلـی زاده  خانـم  کـه  گفتـم  خدمت شـان.  رفتـم 
می خواسـتم بـا خودتـان دو-سـه کلمـه حرف بزنـم. تیکه 

بـود.  »قَـردَش«  کلامشـان 
پرسـیدند: قَردَش! چه مسـئله ای پیش آمده؟ از دسـت 

مـن کمکی بـر می آید؟ 
گفتم: اول یک سوال بپرسم، بعداً حرفم را مطرح بکنم.

 گفتند: بفرمایید! 
گفتـم: شـما می خواهیـد به ایـن بچه ها کمـک بکنید 

یـا هـدف خودتان را جلـو ببرید؟
جـواب دادنـد: البته که می خواهیـم کمک بکنیم. مگر 

شـما من را نمی شناسید؟!
 گفتـم: بـرای همین بـا خودتان مطرح کردم. شـما در 
 سـاعات درسـی بچه هـا را بـرای فعالیت هـای فـوق برنامه 

می بریـد بیـرون از مدرسـه. اینها از درس های اساسی شـان 
عقـب می ماننـد. یـا دانش آموزهای قـوی را ببرید که عقب 
نماننـد یـا خـارج از سـاعت درسـی ببریـد! همکارهـا، من 
را ترسـاندند و انـگ ضدانقلابـی زدند. گفتند مراقب باشـم 

حرفـی نزنم که دردسـر بشـود. 
دستشـان را گذاشـتند روی چشمشان و گفتند: چشم 

قـردش! ول کنید حـرف  آن ها را!

همسرِ سردار
یـک زمانـی خانه شـان در خیابـان عباسـی بـود. برای 
کمـک بـه درس یکـی از بچه هـا می رفتـم منزلشـان. یادم 

نیسـت حنانـه بود یـا مریم.
وارد خانـه کـه می شـدی بـدون آنکه خودشـان حرفی 
بزننـد خانـه خودش نشـان می داد که تـا چه انـدازه به آن 
زندگی و شـهید دلبسـتگی دارند. تمام آثار شـهید، لباسها 

و کفش هایـش را نگه داشـته بودند. 
خیلی مؤدبانه، ساده و بی تکلف پذیرایی می کردند. مثلًا 
همان یک چای را که می آوردند، آدم احساس می کرد این 
استکان چای را خواهرش برایش آورده است. خیلی خیلی 
رفتارشان با ما و دیگر همکاران صمیمی بود. با هیچ کس 

آمرانه و حاکمانه برخورد نمی کردند.
اصلا ادعایی نداشـتند که همسر سـردارند. همسرشان 
را هـم همیشـه »علی آقا« خطـاب می کردنـد. یکبار چای 
آوردنـد. گفتنـد: پـر رنگ نیسـت ها! من در این اسـتکان ها 
بـرای علـی آقـا چایـی مـی آوردم، علـی آقا هـم می گفتند 
اگر راسـت می گویی در اسـتکان شیشـه ای بیاور تا رنگش 

بشود.  معلوم 

حکیمهعوضپورحکیمهعوضپور

زینبکبریباسینزینبکبریباسین
نعمتمطلبنژادنعمتمطلبنژاد

آقای نعمت مطلب نژاد 26 چشمقردشچشمقردش
سال در مدرسه زینب کبری 

مشغول به خدمت بوده است. 
ایشان از خاطراتی که از خانم 

عبدالعلی زاده به یاد دارند 
برایمان می گویند. 



1617 ویژه نامۀ اربعین بانوی مبارز و صبور
نسیبهعبدالعلیزاده

ویژه نامۀ اربعین بانوی مبارز و صبور
نسیبهعبدالعلیزاده

حمیده تجلایی خواهر سردار 
شهید علی تجلایی است. او راویِ 

روایت هایی است از خوشی ها 
و تلخی ها و سختی های خانم 

نسیبه عبدالعلی زاده. 

خانـم عبدالعلی زاده یک شـوخ طبعـی ظریفی 
بـود.  زنـده  خيلـی  درونشـان  داشـتند.كودک 
خاطـره ی خاصـی داریـد از آن زمـان كـه با شـما 

زندگـی می كردنـد یـا بعـد از آن؟
 اصلاً روحیه اش مثل بچه ها بود. حیاط خانه بزرگ بود 
و حاج خانم، مادرم، ما را خیلی راحت می گذاشت. می گفت 
را  عقده هایش  نرود  تا  بگذاری  آزاد  باید  خانه  در  را  بچه 
بیرون از خانه خالی کند. کاری به کارمان نداشت. ما بودیم 
بازی  آب  کردن هایمان ،  بازی  پریدن هایمان،  بالا-پایین  و 
کردن هایمان. فاصله سنی من و نسیبه ۹ سال بود. نسیبه 
هم که از اول آن حالت کودک درونش فعال بود و همیشه 
آماده باش. با ما خیلی گرم می گرفت و بازی می کرد. گاهی 
بساط بازی آنقدر داغ می شد که کم مانده بود حاج خانم هم 

همپای ما بیاید بازی.
 تـازه ازدواج کـرده بودنـد. علـی مدل خاصی بـرای در 
زدن داشـت. تـا صدای در می آمد نسـیبه در جا می فهمید 
کـه ایـن در زدنِ علـی اسـت. اینطـور وقت هـا حـاج خانم 
نمی گذاشـت ماها برویـم در را باز کنیـم. می گفت بگذارید 
نسـیبه بـرود. بالأخره تـازه عروس بـود. همیشـه او را مثل 
فرزنـد خـودش میدیـد، نه عـروس. از طرفی چون نسـیبه 
بـه خاطـر ازدواج بـا علی خیلـی از خواسـته هایش را زیر پا 

گذاشـته بود، حـاج خانم زیـاد مراعاتـش را می کرد.
 یکبـار نمی دانـم چـرا؟ ولـی لـج کـردم و گفتـم کـه 
می خواهـم خـودم در را بـاز خواهـم کـرد. 11-12 سـاله 
بـودم خـب. خیلـی هـم بـا علـی صمیمی بـودم. بیـش از 
انـدازه. مثـل پـدر و فرزنـد، مثـل یک دوسـت. پنـج فرزند 
بودیـم علـی بچـه اول بـود من هم بچـه آخر بـودم. ارتباط 
مـا خیلـی قوی بـود و علی همیشـه حامی من بـود. بعد از 

ازدواج بـا نسـیبه هـم بـاز همـان اخلاق را داشـت. 
 خلاصـه، نسـیبه از یک طـرف حیاط دویـد و از طرف 

دیگر هم من دویدم تا به در برسـیم. نسـیبه زودتر رسـید 
و در را بـاز کـرد. یـک پاکـت تـوی دسـت علـی بود پـر از 
تی تـاپ. حقوقـش خیلـی کـم بود ولی سـعی می کـرد هر 
وقـت خانـه می آیـد بـه حسـاب اینکه بچـه بزرگ اسـت، 
دسـت پـر باشـد. تک تک مـان را هـم حسـاب می کـرد. 
مسـابقه راه افتـاده بـود بینمـان. محاصره اش کـرده بودیم 
و هـر کسـی علـی را از یـک طـرف می کشـید. وسـط 
همیـن بدوبدو هـا، نسـیبه سـر خـورد و افتـاد زمیـن. بـا 
خنـده صدایـش را بلنـد کـرد کـه: حاج خانـوم! بیـا ببین! 
دخترهایـت نمیگذارنـد تی تاپ ها را از دسـت علـی بگیرم. 

بسـاط خنـده ای شـده بود.

یعنی فضای خوش و بش اتفاق می افتاد؟  نسبت به 
اتفاقات چطور بود عکس العملشان؟

خیلـی. مـن جانم بـرای نسـیبه در می رفـت. تا حدی 
کـه گاهـی آرزو می کـردم علـی برود جبهـه تا مـن بتوانم 
شـب ها پیـش نسـیبه بمانـم. خیلـی مهربـان بـود. هـم 
مهربـان بـود و هم شـوخ طبع. خـودش را هـم نمی گرفت 
کـه مـن عروسـم شـما خواهـر شـوهر. چـه طـور بگویم؟ 
انـگار از اول در یـک خانـه بزرگ شـده بودیم. خیلی تفاهم 

اخلاقـی داشـتیم. از لحـاظ عقیـده هـم عین هـم بودیم.
نوبـت،  شـوخی های خاصـی داشـت؛ مثـلًا در یـک 
خدابیامـرز داداش وقتی که از خاصبان می آمد، در دسـتش 
دو تـا مـواد داشـت. یکی گلیسـیرین بود. یکـی پرمنگنات 
بـود. این هـا نبایـد باهمدیگـر قاطـی بشـوند. اگـر قاطـی 
بشـوند، مواد منفجره تولید می شـود. آن شـب علی ما را به 
خانـه ی خودشـان دعوت کـرده بودند؛ چون تـازه از جبهه 
برگشـته بـود. هـر وقت کـه از جبهـه برمی گشـت همه را 
دعوت می کرد برای شـام. آن شـب که علی آمـد، نایلون را 
آورد و در پشـت در آشـپزخانه گذاشـت. کلاً فراموش کرده 

بـود که آن ها را بـردارد و ببرد حیاط بگـذارد؛ چون آن طور 
موادهـا، اصـلًا امنیـت نداشـت که داخـل خانه بمانـد؛ نگو 
ایـن شیشـه بـه پهلو افتـاده و تدریجـاً قطره قطـره چکیده 
بـود و ریختـه بـود. یـک موقع نصف شـب دیدیـم آتش از 
پنجره هـای نسـیبه  این هـا بیـرون میزنـد! بعـد یک لحظه 
علـی از خـواب بیـدار شـده و فـرش را تـا کرده بـود؛ چون 
پـرده تـوری بـود، زود آتش گرفتـه بـود. دو محلـول باهـم 
قاطـی شـده شـعله ور شـده بـود ولـی نتوانسـته بودنـد، 
خامـوش کننـد، بعد آمدنـد از حیاط به طبقه بالا شـلنک 
کشـیدند. رسـماً شـعله بالا می رفت؛ بالاخره موفق شـدند 
ولـی یک بـوی گاز خاصی تولید  می شـد کـه هرچقدر من 
خواسـتم از پله ها بالا بروم نشـد، کلاً نفسـم بالا نمی آمد و 
چشـم هایم می سـوخت. تازه چند ماه بود کـه ازدواج کرده 
بودنـد. شـما فکـر کنید، کلاً جهیزیـه و همه چیز تـازه بود. 
چقدر از وسـایلش در آشـپزخانه سـوخت! ظـرف حبوبات 
کـه پلاسـتیک کـه بود سـوخته بـود، مثلاً پلاسـتیک آب 
شـده بـود و بـه نخـود و لوبیـا و حبوبـات چسـبیده بـود. 
در حیـاط می خواسـتیم یـک چنـگال را برداریـم، مثـلًا 
می دیدیـم 20، 30 تـا از آن نخود آویزان اسـت. یک حالت 
خنـده داری بـود، مـا شـروع بـه خندیـدن کردیـم، دیدیم 
کـه مـادر نسـیبه آمـد. نمی دانم چه کسـی خبـر داده بود 
که شـب خانـه  ی نسـیبه این ها آتـش گرفته اسـت. او هم 
آمـده بود، ببینـد چه خبر اسـت! دید الحمدالله خودشـان 
سـالم هسـتند ولی خب، خیلـی از جهیزیه  هـای مربوط به 
آشـپزخانه اش سـوخته بود. وسـایل را داخل حوض ریخته 
بودیـم، من، نسـیبه و خواهـرم از خنده غش کـرده بودیم، 
مثـلًا بشـقاب ملامیـن را در مـی آورد، می گفـت ببینیـد 
نصفش نیسـت! و بعـد می خندید. اینکه ناراحت باشـد که 
ای وای جهیزیه ام سـوخته اسـت! تازه عروس هسـتم! یعنی 
آن قـدر خندیـده بودیم که در آخر مامان من عصبانی شـد 
و برگشـت گفـت: »بابـا بـس! می دانید حاج خانم بـه این ها 

چقـدر پـول داده اسـت! بعد شـما شـروع به مسـخره بازی 
کردیـن!« ولـی چـون مـواد شـیمیایی، باعث شـده بود که 

بسـوزند، کلاً پوسـت هـر سـه تای ما هم سـوخت.

خبر شـهادت كه رسـيد خانم عبدالعلـی زاده با 
این قضيـه چگونه مواجه شـدند، از نظـر روحی در 

چه حالـی بودند؟ 
خب شـما حسـاب کنید! دوتا بچه داشـت. سن نسیبه 
هـم کـم بـود. مدتـی هـم کـه بـا علـی زندگـی کـرد، هم 
کـم بـود هم بـه صـورت مـداوم همدیگـر را ندیـده بودند. 
همیشـه عطـش دیدن علـی را داشـت. حقیقتاً بـرای یک 
خانـم جـوان سـخت اسـت اینطـور چیزهـا. هـر بار کـه او 
را راهـی جبهـه می کـرد می دانسـت کـه امـکان دارد خبر 
شـهادتش بیایـد. بالأخره کنار آمد ولی خیلی سـخت کنار 
آمـد. البتـه کنار آمـدن یعنی اینکه فقط با شـهادتش کنار 
آمـد. اینکـه علی نیسـت، ایـن را اصـلًا نمی توانسـت قبول 
کند. سـر قبـر رفتن کمـی دل را آرام می کنـد. جنازه علی 

هم نیامد. سـی و شـش سـال چشـم انتظـار ماند.
اولیـن تبادل اسـرا که شـروع شـد هیـچ  وقـت از یادم 
نمـی رود. اصـلًا مـا آرام و قـرار نداشـتیم. فقـط می گفتیم 
ای کاش علـی هـم بیـن این هـا باشـد! من بالاخـره خواهر 
بـودم البتـه خواهـر هـم جایـگاه خـودش را دارد ولی خب 
ایشـان صاحـب دو بچه از او بـود. علی پـدر فرزندانش بود. 
بالأخـره سـتون زندگانی اش بود ]و اینطور وقتها بیشـتر به 

او سـخت می گذشـت.[

مشـکلاتی كه بعد از شـهادت علی آقا داشـتند 
چطـور بود؟ مواجه ای كه با این مشـکلات داشـتند 

بود؟ چطور 
در اوج جوانی بود. بیسـت و پنج سـال سـنی نبود که. 
تازه می خواسـت زندگی اش شـروع شـود که مسئولیت دو 

حمیدهتجلایی
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علی دارد نگاه می كند
مریم و حنانه کوچک بودند. به ما گفته بودند این را 
در نظر بگیریم که من هم گفتم عیبی ندارد. ایشان معاون 
پرورشی دبیرستان زینب کبری بود و باید تمام وقت می آمد. 
ولی واقعاً ایشان آمد و دو نوبته کار کرد. مریم و حنانه را هم 
می آورد. من هم یک بچه ی کوچک داشتم که او را می بردم و 
بعدازظهرها باهم بودند. مدام به او می گفتیم که برو. می گفت: 
»چرا بروم؛ اینجا این همه کار است؛ بگذارید کمک کنم.« 
می ماند و تا عصر با ما کار می کرد. واقعاً نیروی متعهد و 
خالصی بود؛ بی ریا کار می کرد. خیلی از بچه ها و همکارها 
بعدا فهمیدند خانم شهید تجلایی است. رفتار و برخوردش 

طوری بود که اصلا نشان نمی داد. 
ایـام دهـه ی فجـر که می شـد تـا ده یـا یازده شـب در 
مدرسـه بـود. بخصوص شـبی کـه فردایش 12بهمـن بود، 
کارمـان تـا یـازده شـب در مدرسـه طول می کشـید. چون 
مدرسـه بـزرگ بـود. کار می کرد و تـا آخر وقـت همه جا را 
مرتـب و منظـم می کـرد. حتـی روبانش را هم می بسـت تا 
فـردا صبـح بچه هـا بیاینـد و افتتاح کننـد. یادم نمـی رود؛ 
یکبـار همه  جای مدرسـه را کامـلًا تمیز آب وجـارو کردیم. 
حتـی روی درخت هـا را هـم چراغ هـای رنگارنـگ و پرچم 
جمهوری اسـلامی ایران را زده بود. سـاعت یازده شـب بود 
کـه بـاران، نم نم شـروع به باریـدن گرفت. گفتـم: »ای وای! 
نسـیبه ببیـن؛ این همـه زحمـت مـا هیچ شـد.« همیشـه 
می کـرد.  نـگاه  و  می گذاشـت  بغلـش  زیـر  را  دسـتانش 
همین طـوری ایسـتاد؛ نـگاه کـرد و گفـت: »تـو را بـه خدا 
این طـور نگـو؛ من دارم کیـف می کنم.« گفتـم: »آخر برای 
چـه؟ این همـه زحمـت ما هیـچ شـد. این همـه کار کردی 
و خسـته شـدی.« گفـت: »چطـور کـه الان مـن دارم نگاه 
می کنـم و کیـف می کنـم؛ می دانم کـه علی هـم دارد نگاه 
می کنـد و کیـف می کنـد. می بینی کـه نمی بـارد. فقط نم 
نـم می بـارد«. واقعاً هـم این طور بود. صبح رفتیـم و دیدیم 
کـه مدرسـه در یک حال خاصی اسـت. مثـل وقتی که قرار 
اسـت بـه خانه ای مهمان بیایـد، آدم خانه را تمیز می کند و 
آب می پاشـد، یـک بـوی زیبایی دارد. عین آن شـرایط بود. 

گفـت: »دیدی گفتـم! گفتم« 

این بچه را بسپرید به من!
یکـی از دانش آمـوزان مـا یـک مشـکلی داشـت و این 
مشـکل مـوردی بـود کـه مـن در سـتاد تربیتـی گفتـم: 
»خانـواده ی ایـن را دعـوت کنیـم و ایـن را کنـار بگذاریم. 
بالاخـره نمی شـود؛ هـم کنتـرل او و هـم تأثیری کـه روی 
بچه هـا می گـذارد.« ایشـان در جلسـه فقـط گـوش داد. 
خـودش هـم کـم حـرف مـی زد. جلسـه کـه تمـام شـد 
برگشـت گفـت: » فلانـی! نگه داشـتن دانش آمـوزی مثـل 
وحیـده و فریبـا خیلـی راحـت اسـت؛ کاری نـدارد کـه؛ 
زحمتـی نـدارد. ایـن، راه خـودش را پیـدا کرده و مشـکلی 
نـدارد. کار سـخت مـا در مدرسـه ایـن بچه هـا هسـتند. 
رسـالت و هـدف مـا در مدرسـه چیسـت؟ هـدف مـا در 
مدرسـه اصـلاح کـردن این هاسـت.« وحیـده و فریبـا در 
گـروه تواشـیح و قـرآن مـا بودند. خانـم وحیده مشـهوری 
شـاگرد آن زمـان بـود اما همـراه خانم عبدالعلـی زاده قرآن 
درس مـی داد. بـرای فوق برنامه هـا می ماند. برگشـت به من 
گفت: » اگر اجازه دهید؛ این مسـئله که در جلسـه مطرح 
شـد، در دفتر نوشـته نشـود. من خـودم با ایـن بچه حرف 
بزنـم.« گفـت: »فلانـی! ایـن بچه هـا را بـه مـن می دهـی؟ 
ایـن بچه هـا هرچه هسـت؛ به مـن بدهید.« گفتـم: »خانم 
عبدالعلی زاده! بعدا سـخت می شـود؛ مشکلی پیش می آید 
و نمی توانیـم از پسـش بربیاییـم.« گفـت: »نـه! تـو کاری 
نداشـته بـاش. اگر تو واقعـاً می خواهی این ها بـه راه بیایند. 
- بالاخـره بچـه ی فقیـری اسـت؛ فردا بـه راه هـای دیگری 
کشـیده می شـود. تو این  بچه ها را هرچند تا هسـتند، بده 
بـه مـن.« ایـن بچه دو تـا برادر داشـت؛ پدرش فـوت کرده 
بـود و مـادرش می رفت کار می کرد. گفتم: »ببین! مشـکل 
ایـن بچـه، ایـن و این و این اسـت.« گفـت: »عیبی نـدارد. 
مـن بـرای همه جـوره اش حاضر هسـتم.« ما ایـن بچه ها را 
بـه ایشـان سـپردیم. با این بچه دوسـت شـد، رابطـه اش را 
نزدیک تـر کـرد، هفتـه ای یک بـار بـا دیگـر بچه هـا خانه ی 
ایـن  می رفتنـد. مثلا به فریبـا می گفت فلانـی را هم ببریم 
و می رفتنـد خانـه ی آنها. خدا شـاهد اسـت به ماه نکشـید 
نمی دانـم بـا ایـن بچـه چه کـرد که انـگار این بچـه همان 
بچه نیسـت! اصلاً بچه ازاین رو به آن رو شـد. قشـنگ چادر 

و مقنعـه اش را می پوشـید. چـون خـودش در نماز جماعت 
بـا بچه ها نمـاز می خوانـد، این بچه برای نمـاز جماعت هم 
می آمـد. بـرد او را در گروه تواشـیح و قـرآن ثبت نام کرد. ما 
بعـدا کـه این بچه را دیدیـم. یک روز مـادرش آمد و گفت: 
»بگـذار من دسـت و پای تو را ببوسـم.« دسـت دور گردن 
ایشـان انداخـت و بغلـش کـرد. به مـادر دانش آمـوز گفت: 
»انـگار دختـر خـود من اسـت؛ تو هر جـا که بـروی این را 
بـه من بسـپار. در خانه تنهـا نمی گذاری ها! تـو هرزمان که 
خواسـتی جایی بروی، این را بسـپار به من. بیاور و آن شب 
را بسـپار به مـن.« با مادرش صحبت کرد. ما می ترسـیدیم 
ایـن موضـوع را بـه مـادرش بگوییـم! یعنـی در هیچ کـس 
ایـن جسـارت نبود. ایشـان بعدازاینکه با خود بچه دوسـت 
شـد و یکسـری مسـائل را بـا ایـن بچـه صحبت کـرد و با 
او ارتبـاط برقـرار کـرد؛ مـادرش را به مدرسـه دعـوت کرد. 
گفتـم: »تـو دعوتـش کردی؛ اما مـن نمی دانم چگونـه با او 
صحبـت خواهـی کـرد.« گفتم: »نسـیبه مـن از مـادر این 
می ترسـم!« گفـت: »تو نگـران نباش.« خدا شـاهد اسـت؛ 
نمی دانـم بـا مادر این بچـه چگونه صحبت کرده بـود. آخر 
بعضـی مادرها وقتی یکسـری مسـائل را بشـنوند، ناراحت 
بشـوند. ایـن خیلی قشـنگ تحویـل داد و تحویـل گرفت. 
یـک ماه نشـد که مـادر این آمـد و افتـاد به پای ایشـان، از 
دسـتانش بوسـید، از پاهایش بوسید. ایشـان گفت: »فلانی 
تـو هـم مادر هسـتی، من هم مادر هسـتم؛ نگـران نباش.«
همیشـه زنگ هـای تفریـح در حیـاط بـود؛ یعنـی من 
یک بـار ایـن را در زنگ هـای تفریـح در دفتـر ندیـدم. دائماً 
بیـن بچه هـا بـود. چـون بچه هـا هـم خیلـی دوسـتش 
بچه هـا  و  حیـاط  می رفـت  تفریـح  زنگ هـای  داشـتند، 
دورش جمـع می شـدند. بـا آنهـا قـدم مـی زد. یک بـار در 
حیـاط ایسـتاده بود که مـن را صدا زد و گفـت: »بیا اینجا! 
ببیـن. بـه بچه هـا و او هـم نـگاه کـن.« اصـلًا ایـن دختـر 
انـگار آرامـش پیـدا کـرده بـود. رفتـار، برخـورد، درسـش، 
همه چیـزش. گفـت: »نگفتـم! بـا اخـراج کردن نمی شـود. 
مـا ایـن را اخـراج کردیم، مـی رود جای دیگـری این کارها 
را می کنـد، مـی رود در جامعـه این طـور می کنـد. هدف ما 

ایـن اسـت دیگر.«
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فرزنـد به عهـده اش افتـاد. هجمه های زیادی هـم از طرف 
جامعـه بـه او وارد می شـد. مثـلًا تنهـا جایـی رفت، شـب 
تنهـا مانـد، فلان جـا دوبـار رفت، بـرای بچه هایـش گران 
خریـد، ارزان خریـد... خودتـان می دانیـد کـه یـک تیـپ 
خاصی از افراد در جامعه هسـتند که دوسـت دارند پشـت 

سـر همه حـرف در بیاورند. 
از ایـن قبیل مشـکلات برایش خیلی پیـش آمده بود. 
بالأخـره در هـر خانـه لولـه ای می ترکـد، سیم کشـی لازم 
می شـود، لوازم برقی خراب می شـود، بنایی لازم می شـود، 
پشـت بـام چکه می کند. اینطـور وقت ها بالاخـره باید یک 
فـردی بـرای تعمیـر بیایـد. بـرای همـه این هـا بایـد یکی 
می آمـد: کارگـر، تاسیسـاتی، هرچـه. همـه ی این هـا زیـر 
ذره بیـن مـردم بـود. خـب بابا! او هـم باید زندگـی می کرد 

یـا نـه؟ نمی شـد کـه در خرابه زندگـی کند. 
ایـن قبیـل حرف و حدیث هـا را که می شـنید ناراحت 
می شـد و فقـط گریـه می کـرد. می گفـت: »علـی اگـر تو 
بـودی چنیـن حرف هایـی نبـود«. انـگ می چسـباندند. 
نسـیبه خیلی خیلی اذیت شـد. خیلی شـماتت ها کردند. 

تهمت هـای زیـادی هـم بـه او زدند. 

خانم عبدالعلی زاده بعد شهادت علی آقا مخصوصاً 
از این جنبه ها خيلی اذیت شده اند، زیاد تحت فشار 
بودند ولی چطور شده بود كه توی جامعه، مدرسه یا 
بقيه جاها چهره ای غرغرو و هميشه شاكی نداشتند؟

نسـیبه خانم از مشـکلاتش نمی گفت. چون خودش را 
بـه دیگـران بدهکار می دیـد نه طلبکار. همیشـه می گفت 
ما بدهکار دین مان هسـتیم. بدهکار این مملکت هسـتیم. 
از جان شـان  از جانـش گذشـته، جوان هـا  آقـا  بالأخـره 

گذشتند. 

سعی  چقدر  بود؟  چطور  آشنایان  و  دوستان  با 
می كرد گره گشای مشکلاتشان باشد؟

می  آیـد یـک شـخصیتی داشـت کـه بـه اطرافیـان 
مشـورت فکـری مـی داد و ازنظر روحـی و عاطفی تکیه گاه 
بـود. کلـی از دوسـتانش را می شناسـم که بـرای آن ها هم 
همین طـور بـود. خـودش هم همیشـه می گفـت هرزمانی 
کـه دلتـان گرفـت و  کار داشـتید و حرفـی داشـتید، من 
همیشـه بیدار هسـتم. به من زنگ بزنید. تلفنش همیشـه 
در دسـترس بـود. خیلی از افـراد را آن چنـان آرام می  کرد؛ 
مثـلًا باعث شـد کـه چندیـن  نفر از دوسـتان خـودش از 
دعـوا و طـلاق برگردنـد. اخیـراً همسـران مدافعـان حـرم 
کـه مثـل خودشـان جـوان بودنـد واقعاً سـعی می کـرد تا 
ارتبـاط برقـرار بکند. آن تجربه ای که در این چندین سـال 
خـودش داشـت و خـودش در زندگـی تجربـه کـرده بود. 
می  گفـت کـه پله پلـه نیاینـد تـا تجربـه بکننـد. یعنی به 
مشـکلات نیفتنـد تـا صاحب تجربـه بشـوند. بگـذار تا من 

بگویـم تا بـه مشـکلات نیفتند.

با این دخترانش چطور رفتار كرد؟ علی را چگونه 
به این ها شناساند؟ 

بـا عمل خـودش. فقط گفتن نیاز نیسـت. برای همین 
اسـت کـه روحیه ی خانم عبدالعلـی زاده در رابطه با شـهدا 

و انقـلاب، در بچه ها هم وجـود دارد.
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بزرگوار باش نسيب!
یک بـار حنانـه مسـموم شـده بـود و مـن شـب را در 
خانه شـان مانـدم. علـی آقـا هم از جبهـه آمده بودنـد. خدا 
شـاهد اسـت شـب تا صبح، سِـرُم را علی می داد به نسـیب 
و نسـیب مـی داد بـه علـی. یعنی هردوتایشـان تـا صبح از 
بچـه پرسـتاری کردند. با اینکه برای نسـیبه تنهـا ماندن و 
نگهـداری از بچه ها خیلی سـخت بود، ولـی هیچوقت مانع 
جبهـه رفتـن علـی نمی شـد. خـود مـن گاهی به همسـرم 
ابـراز می کـردم کـه »نـه، نـرو! چـه خبـر اسـت؟! این قـدر 
آدم در جبهـه هسـت، شـما چـرا می رویـد؟! مـن مـادرم 
نـدارم.« ولی نسـیب اصـلا اینطور نبـود. می گفـت: »فریبا 
سـعی کـن آدم بزرگـی بشـوی! مـن این هـا را از علـی یاد 
گرفتـه ام! هروقـت علـی از جبهـه می آمد گلایـه می کردم 
و می گفتـم: »علـی، فلانـی فـلان حـرف را زد!« علـی هـم 
می گفت: »نسـیب؛ سـعی کن آدم بزرگواری بشـوی! سعی 
کـن به این هـا توجه نکنی. سـعی کـن اصلا بـه این ها فکر 

نکنی!«

حرفِ او اینجاست
خانۀ کوچکی در عباسـی داشـتند. آن جـا را فروختند. 
شـما فکـر کنیـد! یک خانـم تنها، بـا دوتا بچـه ی کوچک، 
آن هـم دختربچـه! آن هـا را چطـور بـزرگ کـرد؟! بـا چـه 
سـختی؟! به حجـاب و اعتقاداتشـان خیلی اهمیـت می داد. 
می خواسـت حتمـا آن طـور کـه علی گفتـه بزرگ بشـوند. 
یکبـار کـه علـی در جبهـه بـود، نسـیب به خانـۀ مـا آمـد. 
سـاعت حـدود ۵ بـود که یک دفعه بلند شـد و حاضر شـد. 
گفتـم: »کجا نسـیب؟ بمان دیگـر. کجا مـی روی؟«. گفت: 
»نـه! علـی گفتـه بعد از سـاعت 6 اصـلًا در تاریکـی بیرون 
نمـان«. گفتـم: »نسـیب! او الآن در جبهـه اسـت. از کجـا 
می دانـد که تـو اینجایـی؟!« آن قـدر به حضور علـی اعتقاد 
داشـت کـه گفت:»اصلاً مهم نیسـت که علی اینجاسـت یا 

نـه. حـرفِ او اینجاسـت. من بایـد به حرف او عمـل کنم.«

این جاها مهم است
خـب به هرحال همه نیـاز مالی دارند. برای نسـیب هم 
سـخت بـود. حقوق علـی کم بـود، ولـی نمی توانـم بگویم 
بـرای پـول وارد آموزش وپرورش شـد. چون نسـیب از جان 
بـرای انقـلاب مایـه می گذاشـت. از وقـت اش، از جوانی اش، 
حتـی از آبرویـش مایـه می گذاشـت. خیلـی برایـش مهم 
بـود که به انقـلاب خدمت کنـد. طراحی هـای زیبایی برای 
مدرسـه انجـام مـی داد. کارهـای فـوق العـاده ای می کـرد! 
آن هـم در مناطـق محـروم. می توانسـت بـه بهتریـن جاها 
بـرود؛ به ناحیـه ی 1. آن هـا هـم نسـیب را روی سرشـان 
می بردنـد. چـون فـرد شناخته شـده ای بود. مـن می گفتم: 
»نسـیب آخـه ایـن مدرسـه اسـت پیـدا کـردی؟! این جـا 
چـرا؟« می گفـت: »فریبـا! همـه دوسـت دارنـد چهـارراه 
شـهناز کار کنند. همه دوسـت دارند در ولیعصر کار کنند. 
ولـی نـه، این جاها مهم اسـت. مـا بایـد در این جاها خدمت 
کنیـم.« مـن فکر می کنـم که نسـیب به خاطـر انقلاب به 

آمـوزش و پـرورش رفـت، نه به خاطـر پـول.

انقلاب در مدرسه
نسـیب در مدرسـه، با اولیاء بسـیاری از بچه ها صحبت 
می کـرد. بعضـی اوقـات بچه هـا را تشـویق می کـرد. آنقدر 
دوسـتش داشـتند کـه حتـی ارتبـاط خانوادگـی برقـرار 
می کردنـد. مـن می گفتـم: »نسـیب! آخـه این هـا چـرا به 
خانـۀ شـما می آینـد؟!« می گفت:»فریبـا، این ها هیچکس 
بـا خودشـان  را ندارنـد. پـدر و مادرهایشـان صددرصـد 
مخالف انـد. ولـی این هـا آمده انـد بـه سـمت انقـلاب، بـه 
سـمت اسـلام. مـن مجبـورم این ها را در دسـتم نگهـدارم. 
گناه دارند. نباید هدر بشـوند. نباید دین و ایمانشـان از بین 
بـرود. هیچکس نیسـت این هـا را به انقلاب تشـویق کند.«

فریباولیزادهفریباولیزاده

حرفِاواینجاست!حرفِاواینجاست!

خانم ولی زاده از دوستان قدیمی 
خانواده تجلایی به حساب می آیند. 

ایشان از خاطرات مشترک که 
در طول این سال ها با مرحوم 
عبدالعلی زاده دارند می گویند.

نسیبه خانم عزیزم! 
حرف هایت را کامل نگفته، رفتی! ...

از روزی کـه پـای ضبـط صوت من نشسـتی 16 سـال 
می گـذرد. آمـده بـودم محـرم زندگـی پاکـی بشـوم کـه 
گرمایـش را بعـد از عشـق پرشـورت هنـوز حفـظ کـرده 
بودی... اتفاقا تابسـتان بود، تابسـتان 13۸3، روز 7 تیر بود 
و مـن هم در خیابان عباسـی کوی شـهدا، دنبـال کوچه 7 
تیـر بـودم. خانه ای کـه نرسـیدیم از خودت بشـنوم چطور 

بی علـی آن جا مانـدی و سـاختی... 
مـا با هم رد پای عشـق و زندگی را جسـتیم؛ در پیوند 
آگاهانـه ای کـه بـه حیـات و جهـاد مـرد رزمنده ای بـه نام 

علـی تجلایی گـره زده بودی.
تـو گفتـی و من شـنیدم و در دریای اندوهـت غوطه ور 
شـدم. وقتـی گفتی پـدرت، بعد از شـهادت دامـادش زیاد 
تـاب نیـاورد... وقتـی گفتـی مریـم روی تـاب بـود و خبـر 
شـهادت بابـا را کـه دادی فقط می خواسـت تندتـر هلـش 

بدهی....

تو گفتی و من فقط شـنیدم چقدر در دوسـت داشـتن 
های شـما خـدا حاضر و ناظر بـود... گفتی کـه علی قله ای 
در مـه بـود... و خـودت هـم... خـودت هـم از آن انـدوه 
همیشـگی چیـز زیادی نگفتـی... مگر لبخنـد چقدر حجم 

دارد بـرای معناهـای مختلف... 
بگـذرم خواهر... حالا پس از 16 سـال از آن مصاحبه ها 
و در حالـی کـه عمـر فراق ِ 36 سـالۀ تـو و علـیِ عزیزت به 
سـر رسـیده، و تـو در مـزاری کـه پـر از یاد علـی تجلایی، 
فرمانـده محبوب این شـهر بود، آرام گرفتـه ای... و به جانان 
رسـیده ای. رضـوان الهی نوش جانت نسـیبه خانـم عزیزم! 
کاش گوشـی داشـتم و اینک صـدای خنده هـای مهربانت 
را می شـنیدم کـه بـا سـربلندی از یـک آزمـون دشـوار ، از 
یک سـفر جانکاه اما سرشـار از تعهد و ایسـتادگی، و از یک 

عشـق به بار نشسـته، پرده برمـی دارد... . 
سفرت به خیر خواهر... 

سـربلندمان کـردی بـا همۀ صبـر و وفا و سـکوتت ای 
»مثـل علـی؛ قله ای در مـه...«

معصومهسپهری

قلهایدرمهقلهایدرمه
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غصـه، بی چـاره را از کار انداخـت. دائـم منتظـر بـود. 
ایـن اواخـر، حـرف کـه می زدیم همیشـه می گفـت: »علی 
می آیـد«. گویـا در خـواب دیـده بـود کـه علـی می گویـد: 
»مـن مهرمـاه خواهم آمد«. طفلکی امسـال مدام می گفت: 
»علـی قـول داده تـا مهر می آیـد و هم دیگـر را می بینیم«. 
نگـو تعبیـر خوابـش ایـن اسـت کـه او بـرای دیـدن علـی 

خواهـد رفـت! انتظـار برای آمـدن علـی، او را نابـود کرد.

قربانت شوم!
دور و بـرش جـوان زیـاد بـود. جوان هـا هـم خیلـی 
دوسـتش داشـتند. از تـهِ دل به آن هـا می گفـت: »دورت 
بگـردم، قربانـت شـوم!«. می گفتـم: »کـم به ایـن بچه هـا 
این طـوری بگـو«. می گفـت: »نه! بـا این ها بایـد این طوری 
حـرف زد. بایـد از آن هـا مراقبـت کـرد«. نه فقـط بـرای 
جوان هـا، بلکـه بـرای مـا هـم یـک خواهـر بـزرگ بـود، 
یک اسـتاد بـزرگ. همیشـه مـا را به گذشـت کردن توصیه 

می کـرد.

همسر سردار!
به عنـوان همسـر یک سـردار شـهید، هیـچ توقعـی از 
دیگران نداشـت. شـاید از لحاظ عاطفی توقع داشـته باشد، 
ولـی از نظـر مالی، نـه. همۀ کسـانی که او را می شناسـند، 
می داننـد کـه ایشـان در کـوی شـهدای عباسـی یک خانۀ 
کوچکـی داشـتند. در همین خانۀ کوچک هـم بچه هایش 
را بـزرگ کـرد. ایـن اواخـر اقـدام کـرد کـه زمینـی بخرد. 
آن خانـه را فروخـت تـا زمیـن را بخـرد و بچه هایـش باهم 
باشـند. آن هـم با مشـکلاتی مثـل وام. حتی ندیـدم یک بار 
به بنیـاد شـهید بـرود و از آن ها چیـزی بخواهـد. می گفت: 

»دلیلـی نـدارد بروم و چیزی بخواهم. همسـرم که شـهید 
شـد، راهـی بـود که خـودش انتخـاب کرد.«

اسمتان چيست؟
علمیـۀ  حـوزۀ  در  کـه  خارجـی  طلبه هـای 
جامعه المصطفـی درس می خواننـد، بعضاً خانواده هایشـان 
هـم این جا هسـتند. بالاخـره خانـوادۀ آن ها هـم نیازهایی 
دارنـد. آن ها مجتمعی داشـتند کـه خانواده هایشـان آن جا 
بودنـد. مـا با خانـم عبدالعلـی زاده رفتیم و خانواده هایشـان 
هرمـاه  کـه  گرفتیـم  تصمیـم  برگشـتنی  دیدیـم.  را 
یک مبلغـی به آن جـا کمـک کنیـم. مـا به آقـای مصطفایی 
در جامعه المصطفـی اطـلاع دادیـم کـه می خواهیم چنین 
کاری کنیم. ابتدا تصمیم بر این شـد که مبالغ را به حسـاب 
مـن واریز کننـد و من به آقای مصطفایی برسـانم. بعداً قرار 

شـد هرکـس مسـتقیماً واریـز کند.
یـک روز بعـد از فـوت نسـیب، حاج آقـای مصطفایـی 
بـا مـن تمـاس گرفتنـد. گفتنـد: »یک خانمـی ماه به مـاه 
مبلغـی را بـرای مـا واریـز می کردنـد. مـن هرچقـدر از 
ایشـان می پرسـیدم شـما چه کسـی هسـتید و اسـمتان 
چیسـت، نه آدرسـی می دادنـد و نه اسمشـان را می گفتنـد 
تـا فیـش صـادر کنیـم.« گفتنـد بعدهـا بـه زور اسمشـان 
نفهمیـدم  را پرسـیدم و نوشـتم »عبدالعلـی زاده«، ولـی 
کیسـتند. بعـد از فوت نسـیب که در تلویزیـون گفته بودند 
خانم عبدالعلی زاده همسـر شـهید تجلایـی به رحمت خدا 
رفـت، حاج آقـا مصطفایـی تازه فهمیـده بودند کـه ای وای! 
ایشـان همسـر شـهید تجلایـی اسـت. حاج آقـا مصطفایی 
خیلـی ناراحـت بودند و می گفتنـد: »ما ایشـان را تابه حال 
نشـناختیم. ایشـان هم چیزی از این قضیه نگفتـه بودند«.

اقدسقویدل

علیمیآید!علیمیآید!

خاطـره مـن در دهـه فجـر بـود. در مدرسـه، یـک 
نمایشـگاه بـزرگ زدنـد. اکثـرا خودشـان هـم در سـاخت 
یـا در یـک قسـمت  بـالا می زدنـد.  نمایشـگاه، آسـتین 
گـچ کاری لازم میشـد، تا آن حد خودشـان پـای کار بودند. 
در خاطـرم هسـت از نردبـان که بـالا رفته بودنـد، افتادند، 
نردبـان هم افتاد قفسـه سینه شـان، فکر کنم مشـکل پیدا 
کـرد؛ ولـی آن قدر صبور بودند که به کارشـان ادامـه دادند. 
مـی خندیدنـد کـه مبـادا بچه هـا احسـاس کننـد چیزی 
شـده. از هـر جنبـه ای، بچه هـا را مراعـات می کردنـد هـم 
ناراحـت نشـوند، هـم بـه فعالیـت مشـغول شـوند، علاقـه 

پیداکنند.
فجـر  دهـه  بـرای  بچه هـا  بگوینـد  کـه  بـود  کافـی 
می خواهیـم نمایشـگاه بگذاریـم. نیـاز نمی شـد کـه دنبال 
بچه هـا برونـد. حرف شـان حجـت بـود. بچه هـا خودشـان 
مایـل می شـدند. دنبال شـان می آمدنـد. چه کاری اسـت؟ 
چـه کار بکنیـم؟ من چه کار می توانم بکنـم. مثلا آن موقع، 
کنـار نمایشـگاه، یـک گروه سـرود تشـکیل شـد. حتی در 
خـود نمایشـگاه هـم، نمایشـی اجرا شـد. از مـدارس دیگر 
هـم، از طریـق آموزش و پرورش، کارشـان را خیلی دوسـت 
داشـته بودنـد. از مـدارس دیگـر هـم، بچه هـا را می آوردند 

تـا شـرکت کنند. 

مثل مادر
اول ازدواج ام، اولیـن حرفـی کـه به همسـرم گفتم این 
بـود کـه مـن بـا خانـم عبدالعلـی زاده، رفت وآمـد می کنم. 
همسـرم هـم چـون از نیروهـای علـی آقا شـده بودنـد. در 
عملیـات ولفجـر۸ و عملیـات بـدر، همسـر من هـم بودند. 
تعریـف می کردنـد کـه علـی آقـا را می شـناختد. دیـده 
بودنـد.  اتفاقـا خوشـحال شـده بودند که مـن با همچنین 
خانـواده ای ارتبـاط دارم. اولیـن نفـری که با ایشـان مطرح 
کـردم که خواسـتگار می آیـد، خانـم عبدالعلـی زاده بودند. 
ایشـان هـم پرسـیدند کـه چـه کسـی اسـت؟ چه طـور 
پرسـیدند.  را  خصوصیت هایـش  شرایط شـان،  هسـتند؟ 
بعـد کـه دیدند جانباز هسـتند. ازبچه های سـپاه هسـتند. 

مشـتاقانه تشـویق می کردنـد کـه ایـن کار انجـام بگیرد.
 حتـی در خریـدم هـم، بـا مـن آمـده بودنـد. در همه 
چیـز مـن بودنـد. همیشـه هـم  توصیـه می کردنـد کـه با 
مادرشـوهر و پدرشـوهر یکجـا هسـتی، احترام شـان را نگه 
دار. نـه تنهـا در ایـن مـورد، در هر جنبه ای؛ غیرمسـتقیم، 
نکاتـی کـه لازم بـود تذکـر بدهنـد را می گفتنـد. این طور 
موفـق  هـم  زندگـی  در  بالاخـره  اسـت.  بهتـر  بکنیـد، 
می شـوید. موقـع خریـد بـدون اینکـه هیچ گونـه دخالتـی 
بکننـد که فـلان چیـز را بخرید یـا آن انگشـتر را برندارید 
ایـن انگشـتر را برداریـد. یا فلان چیز را بردارید بهتر اسـت. 
بـه جـای این هـا می گفتنـد: فقـط مراعـات بکنیـد. چیـز 

سـبکی برداریـد. خیلی بـه فشـار نیفتند.
در عقـد مـن ، مـا ماشـین تزئیـن نکـرده بودیـم. مـن 
هـم خـوش ام نمی آمد. همسـرم، هـم خوششـان نمی آمد. 
با اینکه جشـن مـا در تالار بـود؛ بخاطر کوچکـی خانه مان 
بـود. خانم عبدالعلی زاده ماشـین خودشـان را خیلی سـاده 
تزئیـن کـرده بودنـد؛ خودشـان بـه دسـته های ماشـین، 
مراعـات  بودنـد.  کـرده  وصـل  گل  ماشـین،  بغل هـای 
می کردنـد کـه من بعدا جایـی دیدم، نگویم من ایـن کار را 
نکردم. می خواسـتند آرزو به دلمان نماند. خودشـان لباس 
عـروس نپوشـیده بودنـد. در خریـد هـم بـا اینکـه بـه من 
سـفارش می کردنـد که مراعـات بکنم ولی تنهـا حرفی که 
بـه مادرشـوهر مـن گفتنـد این بـود که لبـاس عـروس را، 
لبـاس قشـنگی بخرید؛ ولـی در مـورد چیزهای دیگـر، در 

مـورد هیچ چیـزی، اصـلا دخالـت نکردند.

انسان بزرگی را از دست دادیم
در رحلـت امـام، بلافاصلـه به خانـه ایشـان رفتیم. من 
آن موقـع، ایشـان را بیـش از حد ناراحت دیـدم. فقط گریه 
می کردنـد. همیشـه جلوی چشـم ام می آید کـه وقتی امام 
رحلـت کردنـد، فقط گریـه می کردند. همـه ناراحت بودند 
ولـی ایشـان، بیـش از انـدازه ناراحـت بودند. مشـخص بود 
کـه چه قـدر از دل، بـه امام ارادت داشـتند. فقط می گفتند: 

»انسـان بزرگی را از دسـت دادیم«.

معصومهنقیزادهمعصومهنقیزاده

حرفشانحجتبود!حرفشانحجتبود!

خانم معصومه نقی زاده از 
شاگردان خانم عبدالعلی زاده 

بودند. در خاطتراتشان 
می خوانیم که یک معلم تا چه 
حد می تواند مثل مادری باشد 

برای دانش آموزش. 

خانم اقدس قویدل، همسر شهید نظرپور هستند که از 
خاطرات شان با مرحوم عبدالعلی زاده می گویند. از دوستی ها 

و سختی ها. از سوختن به پای انتظار علی. که علی می آید! 
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اعتماد
زندگـی کـردن با اشـخاصی مثـل علی  قا اصـول خاص 
خـودش را دارد. مـن هیچوقـت دوسـت نداشـتم وقتـی 
علی آقـا در جبهـه اسـت، ناراحتی هـای پشـت جبهـه و 
زندگـی را بـه ایشـان منتقـل کنـم. ایشـان یـک عقیده ی 
خیلـی قشـنگی داشـت کـه خیلـی دوسـت دارم جوان ها 
نگه داشـتن  و  عشـق  »بـرای  می گفـت:  بداننـد؛  را  ایـن 
عشـق، اعتماد و احترام لازم اسـت.« همیشـه این را تأکید 
می کـرد. می گفـت: »چیزهایـی که عشـق را نگه مـی دارد، 
یکـی اعتمـاد اسـت، یکی هـم احتـرام. اعتمـاد، نـه اینکه 
خدای نکـرده طـرف مقابـل خطـا مـی رود یـا نمـی رود؛ 
اعتمـاد بـه اینکـه بدانیـد چقـدر دوسـتتان دارد.« ایـن 
اعتمـاد را به قـدری در مـن بـه وجـود آورده بـود کـه مـن 
می دانسـتم اگـر بیسـت روز هـم نباشـد، خبری از ایشـان 
نباشـد، به خاطر این اسـت که تلفنی در دسـترس نیسـت؛ 

یعنـی بـه  محـض اینکه تلفنـی به دسـت ش برسـد، اولین 
زنگـی کـه می زنـد، به من اسـت. این اعتمـاد را به ایشـان 
کامـلًا داشـتم. چون در قـرارگاه خاتم الانبیاء بود و درسـت 
هـم نبـود کـه یـک خانم زنـگ بزند یـا تماس بگیـرد؛ من 
هیچ مشـکل و مسـئله ای را نمی توانسـتم و نمی خواسـتم 

که بـه ایشـان منتقـل کنم. 

معلم خوب و شاگرد تنبل
علـی از هرجهـت معلـم بـود. یعنـی تمـام زندگی اش 
درس بـود. اگـر کسـی می خواسـت بـا او زندگـی کنـد، 
بایـد مثـل او می شـد. مـن یک بـار بـا خانـم باکری ایـن را 
مطـرح کـردم کـه این افـرادی کـه ادعا می کننـد یک عمر 
کنـار علـی زندگی کرده اند مـا خیلی کمتر از دوستانشـان 
بـا ایشـان بودیـم. گفتـم: »چـرا مثـل علـی نشـدند؟ والله 
خیلـی سـخت نیسـت.« گفتنـد: »چـرا، برای علی شـدن 

و مهـدی شـدن بایـد خیلی از نفس هایشـان بگذرنـد. باید 
پـا روی دلشـان بگذارنـد و ایـن یـک مقدار سـخت اسـت. 
ولـی می تواننـد پـا روی دلشـان بگذارنـد تا آسـان ایـن راه 
را برونـد.« یک بـار بعد از پیـدا کردن دفترچـه خاطرات  ان، 
مـن و دخترهایش تصمیم گرفتیـم و گفتیم بیاییم مثل او 
زندگـی کنیم. بابا حیف اسـت! چنین شـخصی در زندگی 
مـا بوده اسـت. از اول صبح شـروع کنیم مثـل علی زندگی 
کـردن. نشـد؛ بیشـتر از دو روز طاقـت نیاوردیـم. آن قـدر 
کـه روی برنامـه بـود، خـواب کم داشـت. اما غذا خـوردن، 
نمـازش، مسـواک زدنـش و تمامی اعمالـش روی نظم بود. 
فکـر کنیـد اگـر روز جمعـه را در تبریز بود، بدون اسـتثناء 
غسـل جمعـه اش را انجـام مـی داد، خـودش لباس هایـش 
را اتـو می کـرد. بـه بچـه کمـک می کرد تـا لباس هایشـان 
را تنشـان کننـد، شیرشـان را درسـت کنـد، آبمیوه شـان 
و همه چیـز مرتـب، خیلـی شسـته ورفته، نزدیـک ظهـر 
می گفـت: »برویـم نمازجمعـه.« نمازجمعـه هـم خیلـی 
احتیـاط می کـرد که شـاید فرزند شـهیدی مـا را می بیند. 
اگـر بچه بغلم باشـد گناه دارد. اگر همسـر شـهید باشـد و 
مـن را با شـما ببیند، کمی بافاصله بیاییـد که خدای نکرده 
دل همسـر شـهیدی نشـکند. ایـن برنامه شـان بـود. اصلًا 

نمی گذاشـت خانـواده اش کوچک تریـن آزاری ببیننـد.

این قدر فرق كرده ام؟
یـک روز آمـد، خندیـد و گفـت: نسـیبه مـن ایقـدر 
بعـد ازدواج فـرق کـردم؟ گفتم: »مـن نمی دانم شـما قبلًا 
چه طـور بودیـد و الان چه طـوری هسـتید«. گفـت یکی از 
بچه هـا آمـد جلـوی مـن ایسـتاد، گفت: ببخشـید! بـرادر، 
علـی رگبـار شـما هسـتید؟ گفتـم: چطـور؟ گفـت: »نـه! 

بگوییـد، شـما هسـتید؟« می گفـت: »خیلـی جـر و بحث 
کردیـم. آخـرش گفتـم: »چطور، فکـر کن من علـی رگبار 
هسـتم«. نـه! نمی توانیـد باشـید. می گفت: »خیلـی به من 
برخـورد«. گفتـم: »چـرا نمی توانـم باشـم«. گفـت: »آخـر 
شـما خیلی مهربان هسـتید«. آخـر به ما اصـلا این طوری 
نگفتـه بودنـد؛ یعنـی ازدواج، در ایـن حـد در روحیـه مـن 
فـرق ایجـاد کـرده؟ گفتـم: »والله، گفتیـد، می گویـم. آن 
شـب خیلی سـبک بال داشـتید می رفتید. من اصلا شـما 
را در ایـن مـدت این گونـه ندیـده بـودم. گفـت کـه بـرای 
این کـه واقعـا وقتـی می گوینـد: »نصـف دین، به نظـر من، 
واقعـا این طـوری اسـت«. اصلا مـن قبلاً هم خیلـی رعایت 
می کـردم؛ ولـی انـگار امـروز کسـی را دارم کـه منتظر من 
اسـت یا کسـی هسـت که محرم من اسـت. خیلـی داخل 
کوچـه راه رفتنـم، برخـوردم، رفتـارم، فـرق می کنـد. مـن 
خـودم احسـاس می کنـم که خیلی فـرق کردم. ایشـان در 
محیـط نظامی خیلی خشـن بودند، خیلی. برای خودشـان 
هـم منطـق کاملا درسـتی داشـتند؛ ولـی در خانه کسـی 
ایشـان را می دیـد، اصـلا باور نمی کـرد که علی رگبـار این 
اسـت، بـه قـدری مهربـان بودنـد. مـن بارهـا گفتـم: »رمز 
موفقیـت، یکی از رمـوز موفقیت ایشـان، رمزهای موفقیت 
ایشـان، ایـن بـود کـه، تا زمانـی کـه حدیـث را نخواندند و 
نمی داننـد که هیـچ؛ ولی به محـض این که یـک حدیثی را 
می خواندند و می شـنیدند و مطمئن بودند حدیث درسـتی 
اسـت، آن را عمـل می کردنـد. ایشـان کامـلا در مـورد بعد 
از ازدواجشـان مطالعـه کـرده بودنـد. مثلا: یک مـرد موفق 
چگونـه می توانـد رفتـار بکنـد؟ باورتـان نمی شـود یک بـار 
ایشـان آمدنـد، خیلی دوسـت داشـتند مـن چیزهایی که 
یـاد گرفتـم بـه ایشـان بگویـم، منتقـل بکنـم و مرتب هم 

برشیازمصاحبههایحاجبهزادپروینقدسباخانمعبدالعلیزادهبرشیازمصاحبههایحاجبهزادپروینقدسباخانمعبدالعلیزاده
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ایـن را می پرسـیدند کـه خـب، من کـه این جا نبـودم، چه 
خوانـدی؟ چـه یـاد گرفتـی؟ چـه گـوش کـردی؟ و فلان. 
مـن بـه شـوخی برگشـتم و گفتـم کـه یـک حدیـث یـاد 
گرفتـم. گفت: »حتما به نفع خودت هسـت«. گفتـم: »آره! 
شـنیدم، حضرت علی علیه السـلام عدس پـاک می کردند. 
با حضرت زهرا سـلام الله علیها کارهایشـان را که مشخص 
کـرده بودنـد، ایشـان عـدس هم پـاک می کردند. بـا خنده 
گفـت: »چـه اشـکالی دارد، بلنـد شـو هـر چه لپـه، عدس 
داری، بیـاور مـن پاک کنم. شـما مجسـم کنیـد مثلا علی 
... شـما همه تـان علـی را آن موقع در پـادگان دیدید دیگر، 

آن علـی بلنـد شـود و بیایـد لپـه بریزد و پـاک کند.

همه اش را خودم باید انجام بدهم؟
دوره ی دافـوس کـه در تهـران بودیـم علی آقـا دوسـت 
داشـت مـن خـودم غـذا بپـزم، آن موقـع در هیتـر غـذا 
از قـرارگاه می گرفتیـم؛  می پختـم. بعضـی وقت هـا هـم 
ولـی یـادم هسـت روزی کـه می خواسـتند برونـد، مـن 
را بـا دو تـا بچـه بـا کالسـکه بردنـد و خیابـان بـه خیابـان 
گرداندنـد و گفتنـد: »این جـا شـیر می دهنـد بایـد نوبـت 
بایسـتی، این جـا سـبزی، این جـا نـان می گیـری«. گفتـم 
کـه همـه اش را خـودم بایـد بکنـم؟ گفتنـد: »بلـه، به من 
مشـمول الذمه هسـتی اگـر به یک سـرباز بگویـی کارت را 
انجام بدهد«. شـما مجسـم کنید طبقه سـوم خوابگاهِ یک 
پـادگان نظامـی. مـن ... بچه هـا بیسـت مـاه با هـم فاصله 
دارنـد. نمی دانسـتم اول مریـم را بردارم و ببـرم و بگذارم یا 
حنانـه را ببـرم بگـذارم. من یک بـار باید حنانـه را می بردم، 
کالسـکه را می بـردم، پایین می گذاشـتم، دوباره سـه طبقه 
را می آمـدم دوبـاره مریم را پاییـن مـی آوردم. باهم خیابان 
بـه خیابـان می رفتیـم خرید هایـم را می کردم. برگشـتنی 
بچه هـا دیگـر در کالسـکه دیـده نمی شـدند؛ چـون خرید 
کـرده بـودم. دوبـاره می آمـدم. سـربازها خیلـی ناراحـت 
می شـدند که حـاج خانم چـرا به ما نمی گوییـد. می گفتم: 
»علی آقـا قسـم خورده کـه به شـما هیـچ کاری را ندهم«. 
این قـدر حق النـاس را ایـن شـهدا می فهمیدنـد، این قـدر 
ایـن بچه هـا بیت المـال را درک می کردنـد. جالـب بـود آن 
موقـع مـد شـده بود احتـرام نظامـی بکننـد، تازه تـازه مد 
شـده بود. تا سـربازها می خواسـتند موقع باز کردن زنجیر 
احتـرام نظامـی بکننـد، علی آقا از ماشـین پیاده می شـد و 
بغلشـان می کـرد و می گفت: »ایـن کار را برای من نکنید«.

ارادت و احترام خاصی برای شما قائل بود!
چیـزی که عجیـب به من روحیـه داد و باعـث آرامش 
من شـد آقای آسـتانه ای فردای شـهادت علی، با اتوبوسـی 
از بچه هـای قـرارگاه خاتم الانبیـاء تشـریف آوردنـد تبریـز. 
وقتـی مـن را دیدنـد، گفتنـد: »حاج خانـم! علی آقـا سـه 
چهـار روز بـود کـه در فکر بـود؛ وصیت نامه ای می نوشـت، 
دفترچـه ای می نوشـت و بعـد از تمام شـدن آن دفترچه را 
در کوله پشـتی گذاشـت و گفـت: »مرتضی اینهـا را تحویل 
خانـواده ام بـده.« گفتـم: »علـی پس نسـیبه خانـم چی؟« 
برگشـت گفـت: »او طاقت می آورد. مـن می دانم که طاقت 

مـی آورد.« ایشـان یـک جملـه ای به مـن گفتنـد: »علی آقا 
نسـبت بـه شـما ارادت و احترام خاصـی قائل بود.« شـاید 
کسـی بـاور نکند؛ این جملـه... علی کجا؟ ما کجـا؟ ارادت؟ 
خیلـی برایـم سـخت بـود کـه ایـن جملـه را بشـنوم؛ امـا 
انـگار آبـی بـود کـه روی آتش ریخته باشـند. دیگر اشـک 
چشـم هایم خشـک شـد. به خودم می گفتم نه دیگر، علی 
از تـو چنیـن انتظـاری نـدارد. تـو بایـد دوام بیـاوری، بایـد 

طاقت بیـاوری. 

همين كه راه شهدا را می روید برایم كافی ست
مـا وظیفه مان را درسـت انجـام داده بودیـم؛ ولی آن ها 
وظیفه شـان را درسـت انجـام ندادند، این دیگـر برمی گردد 
بـه خودشـان و دنیـای آخـرت خودشـان. هیچ وقـت یادم 
نمـی رود؛ بعـد از 1۵ سـال وقتی یکی از مسـئولین آمد به 
منـزل مـا، سـقف خانـۀ مـا آن قـدر چکّـه می کـرد که من 
ظرف هـای رنگـی مختلفـی زیرش گذاشـته بودم؛ اسـفنج 
هـم داخلـش گذاشـته بـودم کـه شـب ها از صـدای چکـۀ 
آب بچّه هـا بیـدار نشـوند. وقتـی ایـن وضعیّـت را دیـد، با 
صـدای بلنـد گریه کرد. مـن دلیل گریه شـان را پرسـیدم. 
خـب بعضی مسـائل بـود که از عهـدۀ من خارج بـود؛ مثلًا 
این کـه روی پشـت بـام بـروم و ایزوگام و کمـک بکنم؛ این 
دیگـر از عهـده ی مـن خـارج بـود. پدرم هـم واقعاً سـنگ 
تمـام می گذاشـت یـا مـادرم، شـبانه روز یـا بـرادرم؛ ولـی 
دیگـر آن موقـع هم پدرم فـوت کرده بود. دیگر ایشـان که 
آمدنـد، ایـن مسـئول، وقتـی وضعیّـت را دیدند، بـا صدای 
بلنـد گریـه کردنـد. دلیل گریه شـان را پرسـیدم. گفت که 
مـا بـه همدیگر قـول داده بودیم در جبهه که ما، هر کسـی 
که شـهید شـود، ماها اگـر زنـده ماندیم، حتّـی کوپن های 
خانه شـان را هـم می رویـم از در خانه شـان می گیریـم و 
بهشـان می دهیـم. مـن الآن بعـد از 1۵ سـال آمـدم، چـه 
بگویـم؟ ایـن وضع سـقف، ایـن وضع خانـه، من چـه دارم 
کـه بگویـم؟ مـن گفتـم کـه هیچـی. شـما همـان لبـاس 
سـپاهی هـم که تنتان اسـت، همیـن برای ما کافی اسـت 

کـه داریـد راه شـهدا را می روید. 

دوباره علی را انتخاب می كنم
مـن آن زمـان کـه علی را انتخـاب کردم، شـاید به من 
می گفتنـد کـه به قولـی، سـرت بـوی قرمه سـبزی می دهد 
و داری احساسـاتی برخـورد می کنـی. شـاید واقعـاً خیلـی 
چیزها را نمی دانسـتم؛ سـنّم کـم بود؛ ولی خـب، الآن بعد 
از گذشـت 3۵ سـال، اگـر دوباره بـه آن زمان برگـردم، اگر 
دوبـاره علـی را ببینـم، اگـر دوبـاره از مـن تقاضـای ازدواج 
کنـد، مـن باز می پذیـرم. می خواهم بگویم بـا وجود تمامی 
مشـکلاتی که این سـال ها کشـیدم، شـاید کمر یـک مرد 
را خـم بکنـد؛ چه برسـد به یـک زن؛ ولی چـون مرامش را 
قبـول داشـتم دیگر کسـی نمی توانـد به من بگویـد که تو 
آن روزهـا را ندیـدی، تـو داری احساسـاتی حـرف می زنی. 
نـه، مـن با تمـام وجود ایـن روزهایـی را علی کنـارم نبود، 

لمـس کـردم؛ ولـی دوباره علـی را انتخـاب می کنم.

یکـی از رزمنـدگان قدیمـی، کنـدوی عسـل داشـت و 
برای خانوادۀ ایشـان عسـل می فرسـتاد. این رزمنده بعدها 
خـط فکـری اش را عـوض کرد. وقتـی نسـیب این قضیه را 
فهمیـد، دیگـر نه تماسـی بـا آن هـا داشـت و نـه عسـل ها 
را تحویـل گرفـت. دختـرش مریـم به نسـیب گفته بـود: 
»مامـان! فکـر نمی کنیـد ایـن عسـل ها حلال نیسـت؟ ما 
نبایـد به آن هـا دسـت بزنیـم.« حتـی حاضـر نبودنـد به آن 

عسـل ها دسـت بزنند!

گریز از دروغ
می گفت:  بپرسد،  او  از  چیزی  می خواست  کسی  اگر 
مثلًا  بگویم.«  دروغ  نشوم  مجبور  که  بپرسید  »چیزی 
چه  چیز  فلان  می پرسید  من  از  مادر  »وقتی  می گفت: 
شد؟ می گفتم مامان! من الان مجبورم به شما دروغ بگویم. 
نمی خواهم راستِ حرف را به شما بزنم. من تصمیم گرفته ام 
که دیگر در عمرم دروغ نگویم.« می گفت: »طوری نپرسید 

که مجبور شوم به شما دروغ بگویم.«

منطقی ولی دل نازک
مـن در تلگـرام یک گـروه بـاز کـردم و نسـیب را هـم 
به گروه آوردم. 13 نفر بودیم که سـه، چهار نفرمان همسـر 
شـهید بودنـد. در آن گروه خیلی صمیمی شـدیم. نسـیب 
اصـلًا نمی خواسـت کسـی را اذیت کنـد. در ایـن گروه مان 
یک نفر مطلب نامناسـبی در مورد رهبری گذاشـت. نسیب 
به مـن پیـام داد و گفـت: »منیـر! آخـر مـن دلـم می ترکد. 
چـرا فلانـی ایـن حرف هـا را زده اسـت؟!« رفتـم مطلـب را 
دیـدم و به نسـیب گفتـم: »مـن در گروه می گویـم، منتهی 
شـما خودتـان هـم تذکر بدهیـد. حرف شـما را بیشـتر از 
مـن قبـول می کننـد.« مـن به آن شـخص گفتم و نسـیب 
هـم تذکـر داد. آن شـخص از گروه رفت بیـرون. من دوباره 
به گـروه اضافه شـان کردم و ایشـان هـم عذرخواهی کردند.

در روز ترحیم نسیبه که باهمین دوستانِ گروه به مراسم 
رفته بودیم، من به آن شخص گفتم: »آن روز نسیب از آن 
مطلب تان خیلی ناراحت شده بود. وقتی با من حرف می زد 
می گفت این ها خودشان باسواد هستند. من از ایشان انتظار 
نداشتم.« با این حال من ندیدم عصبانی بشود. همیشه سعی 
منطق  با  می کرد  سعی  کند.  غلبه  حرص اش  بر  می کرد 

حرف اش را بزند و عصبانی نشود.

قرض گرفتن برای قرض دادن
نسـیب از همه دسـتگیری می کرد و به همه می رسـید. 
بسـیار خیّـر بـود. اگر کسـی از ایشـان قرض می خواسـت، 
اگـر هـم خودش نداشـت از فرد دیگری قـرض می گرفت و 
به آن شـخص می رسـاند. فقط می خواسـت کار آن فـرد راه 

بیفتـد تا بعـداً این قرض برطرف بشـود.

منیرهنجاریمنیرهنجاری

باعسلهمنمکگیرنشد!باعسلهمنمکگیرنشد!

خانم منیره نجاری، همسر 
شهید صادق پور و از دوستان 
نزدیک مرحوم عبدالعلی زاده 
است. گوشه هایی از زندگیِ 

خانم عبدالعلی زاده را از زبان 
ایشان می خوانیم.
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امدادگری
مـن و شـهین عبدالعلـی زاده جـزو بچه هـای فعـال 
انجمن مدرسـه بودیم و رفت وآمد داشـتیم. جلسـات قرآن 
دکتـر پزشـکیان در دانشـگاه را هـم شـرکت می کردیـم. 
اوایـل انقـلاب با دانشـجویان پیـرو خط امام هـم همکاری 
می کردیـم. جنـگ که شـد بسـیجی وار جذب بیمارسـتان 
شـدیم بـرای امدادگـری. حدوداً 1۸ سـال داشـتیم. مهین 
عبدالعلیـزاده و چنـد نفـر دیگر از دوسـتان مان هـم بودند. 
اولین بـار علـی تجلایـی را آنجا دیدیـم. به خاطـر جراحت 

بسـتری بود. 

ازدواج با علی
علی، او را در بیمارسـتان دیده بود و خوشش آمده بود. 
آن زمـان معیار، حجب و حیا بود و تقید به مسـائل انقلاب 
و اسـلام. علی از من پرسـید: خانم شـهین عبدالعلیزاده را 
می شناسـید؟ گفتـم: بله. باهم رفـت و آمد داریم. پرسـید: 
در جلسـات دانشـگاه، سـر کلاس هـا آیـا تندتند به پشـت 
سـر خـود ]محل نشسـتن آقایـان[ نـگاه می کنـد؟ گفتم: 
نـه! اصـلًا اینطور نیسـت. گفـت: آخـه اینطـور گفته اند در 
مـوردش. گفتـم: او فقـط خیلـی پرجنب و جـوش اسـت و 
دختـر خوبـی اسـت. خلاصه یک سـری مسـائل رد و بدل 

شـد و نهایتـاً ایـن دو با هـم ازدواج کردند. 

نسيبه ی جراحه
علـی اسـمش را عـوض کرد و گذاشـت نسـیبه. به یاد 
نسـیبه، پرسـتار مجروحـان جنگـی زمـان پیامبـر. چـون 
وقتـی با او آشـنا شـد که مشـغول پرسـتاری از مجروحان 
جنگی بود. از آن به بعد، شـهین برای همه شـد »نسـیبه«.

زندگی با علی پس از شهادت
3 سـال زندگی مشترک داشـتند اما شاید 3 ماه پیش 
هـم نبودنـد. علی چریک بـود و کمتر تبریـز می آمد. چند 
روزی می آمـد مرخصـی و بلافاصلـه راهـی جبهه می شـد. 

زندگی شـان بـه همیـن منوال بـود تا زمان شـهادت علی.
نسـیبه او را خیلی دوسـت داشـت. بعد از او هیچ وقت 
ازدواج نکـرد. می گفـت هیچ کس برای من علی نمی شـود. 
بـا ایـن وجـود هیچ وقـت در قبـال سـختی ها اعتراضی هم 
نکـرد. واقعـاً اعتقـاد داشـت کـه شـهدا زنده انـد و علی هر 
لحظـه در زندگی اش حضور دارد، به خاطر همین همیشـه 
روحیـه ی شـادی داشـت. می گفـت علـی ناظـر رفتارهای 
ماسـت. البتـه خانـواده ی نسـیبه هـم در تمام این سـال ها 

حامـی اش بودند. 

صبوری
نسـیبه بـا وجود مشـکلات زیـادی که بعد از شـهادت 
علـی داشـت، روحیـه اش عالـی بـود. خـودش را بـا هـر 
شـرایطی وفـق مـی داد. هیچ وقـت کـم نمی آورد. همیشـه 
سـعی می کرد حـرف و عملش یکی باشـد. پـای اعتقادش 
می ایسـتاد. می گفـت: وقتـی بـا علـی ازدواج کـردم به این 
راه اعتقـاد داشـتم و الآن هـم همـان اسـت. هـر کاری که 
انجـام می دهـم، بـاور دارم که همه ی این ها نتیجـه ای دارد 

و علـی بـا این ها شـاد می شـود. 

شاد و با روحيه 
کلاً فـرد بانشـاطی بـود. نشـده بـود کـه تـوی جمع ها 
قیافـه ای بـه خـودش بگیـرد که مثلاً چون همسـر شـهید 
اسـت، چهره ی ماتم زده داشـته باشـد. اهل معاشـرت و بگو 

و بخنـد بود. 
بـدون اینکـه هزینـه زیـادی بکنـد، خوش سـلیقه بود. 
خیلی سـال قبل یک دسـت مبـل از صنایـع چوبی گرفته 
بـود. بعـد از سـال ها آمـده بـود آن هـا را رنـگ طلایـی  زده 
بـود و شـده بود یک دسـت مبـل لوکس. توی خانـه اش دو 
تختـه فـرش معمولـی پهـن اسـت ولی اگـر نـگاه کنید به 
پرده ها روبان زده اسـت، روی در شیشـه های آشپزخانه اش 
روبـان اسـت. وسـایل زردار را خیلی دوسـت داشـت. وقتی 
می خواسـتیم برایش هدیـه بخریم، حتماً دقـت می کردیم 
کـه زردار باشـد. بـه گل و گیـاه هـم علاقـه زیادی داشـت. 
آخریـن بـاری کـه رفتـم خانه شـان دیـدم یک درخـت آلو 
کاشـته تـوی حیاط و یـک نیمکت هـم گذاشـته کنارش. 

درختـش هم خـوب بـارآورده بود! 
سـوم هر ماه روضه داشـت. نهایت سـعی اش را می کرد 
کـه پذیرایـی بـه بهتریـن وجـه باشـد. تـلاش می کـرد که 
در  مخصوصـاً  کنـد.  و خوشـحال  باشـد  پذیـرا  را  همـه 
مناسـبت ها. می دیـدی چنـد نـوع شـیرینی خریـده. چون 
کـه سـلیقه ها متفـاوت اسـت و هـر کـس از هرکـدام کـه 

دوسـت داشـت بخورد. 
زن و شـوهر سلیقه شـان شـبیه هـم بود. اوایـل انقلاب 
بیشـتر بچـه حزب اللهی هـا فکـر می کردنـد هـر چه سـر و 
رویشـان خاکـی باشـد، انقلابی ترنـد. امـا نسـیبه می گفت، 
علـی اصرار می کرد لباس هایش اتو داشـته باشـد. همیشـه 
شـلوارهایش خـط اتـو داشـت. امـکان نداشـت روی لباس 

جبهه او گلـی ببینید.

تواضع
 چنـد سـال پیش با هماهنگی یکی از بچه هـا از تهران 
رفتیم کربلا. همسـر شـهید  مهدی باکری، نسـیبه و من و 
چنـد نفر دیگر از دوسـتان مان. تازه وقتی برگشـتیم ایران، 
دیگر اعضای کاروان فهمیدند که همسـر دو سـردار شـهید 
در کاروان بودنـد. اینقـدر معمولی و خاکـی بود. اهل تظاهر 

نبود. 

رفاقت با جوانان
بـا جوانـان اخت داشـت و رفتارش بـا آن هـا فوق العاده 
بـود. وقتـی به جمعی می رسـید اگر جوانـی بود، فـوراً باب 
دوسـتی بـا او را بـاز می کـرد. طـوری رفتـار می کـرد کـه 
طـرف مقابـل احسـاس نکند کـه او خیلـی مؤمن اسـت و 
فاصلـه ایجاد شـود. موقـع روضه های ماهانـه در خانه اش به 
روی همـه بـاز بـود. دیواری درسـت نکـرده بود بیـن مردم 
کـه اینجـا خانـه شـهید اسـت و فقـط طیف خاصـی رفت 
و آمـد کننـد. می دیـدی یـک خانـم مانتویی هـم می آمد. 
شـاید حتـی مویـش هـم بیـرون بـود. چـرا؟ چـون هدف 
داشـت. چـون اعتقـادش بـه این بـود و بارها هـم گفته بود 
کـه رأفـت و رحمـت باعـث می شـود تـا همه جـذب دین 
 شـوند. اصـلًا روشـش این بـود مخصوصـاً در مدرسـه و در 

افـت و خیـز بـا جوان ها. 

آینگی
می خواسـتیم دوستی مان پایدار باشـد و هیچ مسأله ای 
مـا را از هـم جدا نکنـد. برای همین گفتیم کـه باید به هم 
کمـک کنیم تـا از لحـاظ اخلاقی رشـد کنیم. قـرار بر این 
شـد کـه اگر یک نقطـه منفی در رفتـار فرد مقابـل دیدیم 
بـا کلمـه رمـز بـه او تذکـر بدهیـم. کلمـه رمز مـان »آینـه 
بـود«. مثـلًا اگر غیبـت می کـردم او می گفت »آینـه« تا ما 

یادمـان بیافتـد که از خـط خود خارج شـده ایم.

سامرهبادادافشرد

شهینشد»نسیبه«شهینشد»نسیبه«

خانم »سامره باداد افشرد« از دوستی و 
همراهی با خانم نسیبه عبدالعلیزاده در 
طول سال های امدادگری دوران جنگ و 

معلمی آموزش و پرورش می گوید.

,,
نسيبه با وجود مشکلات 
زیادی كه بعد از شهادت علی 
داشت، روحيه اش عالی بود. 
خودش را با هر شرایطی وفق 
می داد. هيچ وقت كم نمی آورد. 
هميشه سعی می كرد حرف 
و عملش یکی باشد. پای 
اعتقادش می ایستاد.



30 ویژه نامۀ اربعین بانوی مبارز و صبور
نسیبهعبدالعلیزاده

این خانم واقعا هنرمند است
برجسـته ترین مشـخصه خانـم عبدالعلـی زاده این بود 
کـه فوق العـاده آدم خاکـی بود. قریب به اتفـاق بچه هایی که 
در انجمـن بـا آن هـا ارتبـاط داشـت را بـه خانـه اش دعوت 
کـرده بـود. آن قـدر کـه مهربـان بود و بـا همه مثل مـادر و 
دختـر رفتـار می کـرد، بـرای همیـن بچه ها هم نسـبت به 
او چنیـن احساسـی داشـتند. ما بـه خانـه ی او می رفتیم و 
او هـم بـرای تولدمـان یا اگر مراسـمی بود بـه خانه های ما 
می آمـد. سـوم هر مـاه روضه داشـت و ما هـم می رفتیم. یا 

برای مراسـم سـالگرد همسـرش می رفتیم.
 سـایر معلم هـا و دبیـران آقـا بـه خانـم عبدالعـی زاده 
احتـرام خاصـی قائـل بودنـد. اصـلا خانـم عبدالعلـی زاده 
آفریـده شـده بـود بـرای کارهـای فرهنگـی. در خانـه ی 
معلـم یک برنامه گذاشـته بودنـد که در سـطح بالایی بود؛ 
طـوری کـه شـخصیت ها هم آمـده بودنـد و کیف هـای ما 
را هـم گشـتند. به خاطـر روز معلـم بـود. معلم هـای نمونه 
کشـوری و شـهری آمده بودند. خانم عبدالعلـی زاده مجری 
برنامـه بـود و روی سـن برنامـه را اجـرا می کـرد. برنامه ریز 
هـم خـودش بود. بعـداز برنامه، دبیرهای خودمـان که آنجا 
بودنـد، می آمدنـد و می گفتنـد: »ایـن خانم واقعـا هنرمند 

اسـت!« برنامـه را بـه نحـو عالی اجـرا کرد. 

رفيق بچه ها
پاییـن  خیلـی  مناطـق  از  کـه  انجمنـی  بچه هـای 
می آمدنـد، می رفـت به خانه هایشـان و از آنها یـاد می کرد. 
نمی دانـم، فلانجاسـت و من نمی توانم و دور اسـت و این ها 
نبـود. بارهـا شـده بود کـه صبحانـه نمی خـورد و ظهر هم 
سـرش گـرم کار بـوده، سـاعت 6 تـازه ایـن یک لقمـه غذا 
می خـورد. بـه خودش اهمیـت نمی داد که مثـلا صبحانه ام 
سـروقت باشـد یا نهار من سـروقت باشـد؛ دائما دنبال این 
کار و آن کار بـود. خیلـی زحمـت می کشـید و خیلـی هم 

موفـق بود.
کاکل  آن زمـان  همیشـه  کـه  داشـتم  دوسـتی 
می گذاشـت. یک بـار از کلاس خـارج شـده بودیـم و باهـم 
بـه حیاط می رفتیـم؛ آمد از پشت سـر مقنعه ی دوسـتم را 
گرفـت، کمی کش آن را سـفت کرد، موهایش را گذاشـت 
تـو و گفـت: » ببیـن چقـدر خوشـگل می شـوی؟! دیگـر 
هیچ وقـت ایـن موهـا را بیـرون نگـذار. دوسـتم دیگر کش 
را بـاز نکـرد و همان طـور مقنعـه را سـفت سـرش می کرد. 
اینکه باشـدت برخورد کنـد، توهین کند، دعـوا کند، نبود. 

اخلاقـش خیلـی خـوب بود.
حتـی بچه هـای خودش را نمی گذاشـت کـه خیلی به 
مشـکل بخورنـد. بعـد از نامـزدی یـا ازدواج آنهـا می گفت: 
»فاطمـه بـه بچه هـا می گویـم شـمارا بـه خـدا از بابـت 
هزینـه تلفـن و موبایـل ناراحـت نباشـید. هزینـه ی آنها را 
مـن خواهم داد. راحـت حرف بزنید، برویـد، بیایید، ارتباط 
برقـرار کنیـد.« بچه هایش را تـا روز مرگش سـاپورت کرد. 
یکی از همکلاسـی  هایمان را می خواسـتند به زور شوهرش 
بدهنـد. بـرای او وقـت می گذاشـت، صحبـت می کـرد. بـه 
مـا می گفـت: »همیشـه سـعی کنیـد هم کُـف خودتـان را 
انتخـاب کنیـد. مثـل خودتـان باشـد تـا فـردا به مشـکل 
برنخوریـد. اگـر طرف شـما طرز فکر دیگری داشـته باشـد 

بـه مشـکل برمی خورید.«
یکـی از معلم هـا بچه دار نمی شـد. آن خانم هـم رابطه 
خوبـی بـا خانـم عبدالعلـی زاده نداشـت و تـا حـدی هـم 
اذیتـش می کـرد. یک بـار بـه مـن گفـت: »فاطمـه وقتـی 
رفتـم مکـه، اولیـن چیـزی کـه از خـدا خواسـتم ایـن بود 
کـه خدایـا بـه آن خانـم یک فرزنـد بـده. آنقدر دوسـتش 
داشـتم که مشـکل او را مشـکل خودم می دانسـتم. ولی او 
بـا مـن چنین می کند.« خـدا هم قبول کـرد و بعداز مدتی 
صاحـب یـک دختـر و مدتـی بعد صاحب یک پسـر شـد.

پاداش گمنامی
فرهنگـی  کانـون  یـک  دانشسـرا  میـدان  در 
آموزش وپـرورش بـود. مـا را بـرای اجـرای یـک برنامه آنجا 
بـرده بـود. فکر کنـم از تهران یکی از مسـئول ها آمـده بود. 
با ایشـان که صحبت کرد و متوجه شـد او همسـر شـهید 
تجلایـی اسـت، خیلـی بـه او احتـرام کـرد و از خصایـای 
اخلاقی شـهید تجلایی گفت. موقع برگشـت گفت: »چون 
علی همیشـه دوسـت داشـت کـه گمنـام بماند، هـرکاری 
می کنـد مخفـی باشـد و معلـوم نشـود، خـدا بـه او ایـن 
پـاداش را داده کـه او این گونه شـناخته شـده اسـت و همه 
او را می شناسـند.« همیشـه از زندگـی اش می گفت. زمانی 
کـه همسـرش در بیمارسـتان بـوده و خـودش هـم حامله 
بـود، ماه هـا داوطلبانـه در بیمارسـتان شـهدا، از مجروحان 
پرسـتاری می کـرده؛ می گفـت: »بـرای مریـم بـاردار بودم. 
عملیـات شـده بـود. زنـگ زدنـد کـه مجروحان زیـادی به 
بیمارسـتان آورد ه انـد. بلند شـدم که بروم، لباسـم انـدازه ام 
نشـد. لباس پـدرم را برداشـتم و رفتم بیمارسـتان.« یعنی 
در آخریـن ماه هـای بارداری هـم ایـن کار را ول نکرده بود.

فاطمهحسینیفاطمهحسینی

خانمهنرمند!خانمهنرمند!
خانم فاطمه حسینی از 

سال 69 تا 72 شاگرد خانم 
عبدالعلی زاده بودند. برشی از 
خاطرات ایشان از آن زمان را 

مرور می کنیم.

مراکز توزیع در تبریز:



زن، در تعریفِ غالباً شرقی همچون عنصری درحاشيه و بی نقش در تاریخ سازی؛ و در تعریفِ غالباً غربی، 
بمثابه موجودی كه جنسيّت او بر انسانيتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری 
جدید است، معرفی می شد. شيرزنانِ انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوی سوّم، »زنِ نه شرقی، نه 
غربی« است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پيش چشم زنان جهان، گشود و ثابت كرد كه می توان زن 
بود، عفيف بود، محجّبه و شریف بود، و در عين حال، در متن و مركز بود. می توان سنگر خانواده را پاكيزه نگاه 
داشت و در عرصۀ سياسی و اجتماعی نيز، سنگرسازی های جدید كرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنانی 
كه اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآميختند و مردانه ترین ميدانها را 

با شجاعت و اخلاص و فداكاری خود فتح كردند.
در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور كردند كه می توانند تعریف زن و حضور او در ساحت 
رشد و تهذیب خویش، و در ساحت حفظ خانۀ سالم و خانوادۀ متعادل، و در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد و 

امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهانی كنند و بن بستهای بزرگ را در هم بشکنند.
... تا آفتاب درخشان خدیجۀ كبری عليها السلام و فاطمه زهرا عليها السلام و زینب كبری عليها السلام 
می درخشد، طرح های كهنه و نو »ضدّ زن« به نتيجه نخواهد رسيد و هزاران زن كربلایی ما نه تنها خطوط 
سياه ستم های ظاهری را در هم شکسته اند بلکه ستم های مدرن به زن را نيز رسوا و بی آبرو كرده و نشان 
داده اند كه حق كرامت الهی زن، بالاترین حقوق زن است كه در جهان به اصطلاح مدرن، هرگز شناخته نشده 

و امروز وقت شناخته شدن آن است.
زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلم ثانی برای زنان جهان خواهد بود پس از معلم اول كه زنان مجاهد صدر 

اسلام بودند.

بخشیازپیامرهبرمعظمانقلاباسلامی
بهکنگره»هفتهزارزنشهیدکشور«|۱۵اسفند۱۳۹۱

زنِ نه شرقی، نه غربیزنِ نه شرقی، نه غربی


